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 تأثير متقابل "جامعه" و "شعر ِترانه" بر يکديگر (از جنبش مشروطه تا کنون)

متقابل جامعه و شعر ترانه بر يکديگر ابتدا بايد دانست که شعر ترانه تأثير : جهت توضيح مقدمه
اشتباه ترانه را معادل چيست و چه تفاوتی با خود ِ ترانه دارد و وجوه اشتراکشان کجاست؟ برخی به

ترانه دو رشته متفاوت هستند، آنکه شعر و پندارند، حالدانند و مختصات هر دو را يکسان میشعر می
ن افتراقات، اشتراکات زيادی نيز با يکديگر دارند. در زير توضيحاتی درباره هريک ارائه که در عي

شود وگرنه شود. اين توضيحات در اينجا البته تنها از منظر "موسيقی" ِ هر يک از آنان ارائه میمی
  گردد.ازاندازه ای است که بيان میها بيشتفاوت آن

تقال يک مضمون معين که حاوی مجموعه ی کلمات و واژگانی : شعر پديده يی ست هنری برای انشعر
ست که هر يک از اين واژگان در درون خود دارای موسيقی معينی ست و اين موسيقی از طريق 

ً بلند و کوتاه که  یهالابيسهجاها يا  قرارگرفتن ، شودیمدر درون هر کلمه وجود دارد، ساخته  الزاما
، شودیمکه به آن "موسيقی درونی" شعر گفته  کندیمی را توليد ادای مجموعه ی اين هجاها نغمات

دارای موسيقی درونی ست (بر وزن  يیتنهابه"يار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا" که خود  مثلاً 
همين جهت "شعر" برای پديدار شدن نياز به "موسيقی بيرونی"  هب .مفتعلن مفتعلن مفتعلن مفتعلن)

شعر عروضی)  ژهيوبهشعر (و  حالنيدرعمستقل ساخته و ارائه شود.  کاملاً  صورتبه توانندیمندارد 
  . شودیمنگاشته  يیقايساختار موسبر اساس قوانين معينی از نظر 

: ترانه نيز يک اثر هنری ست برای انتقال يک مضمون معين که علاوه بر داشتن کلمات و ترانه
ها قرار دارد، و مجموعه ی آنها "موسيقی لابواژگانی که در درون هريک از آنها همان هجاها و سي

سازد، نياز مبرم به "موسيقی بيرونی" نيز دارد تا شکل بگيرد ها و سپس جملات را میدرونی" واژه
و برای اينکه کامل شود و به يک ترانه تبديل شود، نياز به خواننده يی دارد که آنرا عرضه کند. در 

شود که البته اطلاق نادرستی سنده کلمات ترانه يا شعر ترانه گفته میسرا" معمولاً به نوياينجا "ترانه
که دارای همه ی  شودیمهنری، زمانی "کامل" شده و ترانه ناميده  دهٔ يپديک  عنوانبهست. ترانه 

اش در يک کل واحد باشد. اين عناصر شامل کلمات آهنگين (شعر)، موسيقی بيرونی  گانهسهعناصر 
واننده) است. تنها در اين صورت است که محصول هنری توليد شده "ترانه" نام (خ کنندهعرضهو 

  دارد. 

کنند. : تفاوت اصلی ميان اين دو، در حقيقت در نوع ارتباطی است که با مخاطب برقرار میتفاوت
رسد و شعر، زيبايی خود را در اساس بدون نياز به ترانه با اجرای موسيقی به گوش مخاطبان می

  دهد.آهنگساز و اجرا کننده به مخاطبان انتقال می

دامنه ی گسترده ی مبحث،  ليبه دلمتقابل جامعه و شعر ترانه بر يکديگر، تأثير جهت توضيح اکنون 
ً يثانناگزيريم موضوع را تنها به "ترانه های اعتراضی" محدود کنيم و  محدوده ی زمانی برای آن  ا

  تعيين نماييم. 
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  ١٢٩٩تا کودتای رضاخان در  ١٢٨۴ر از انقلاب مشروطه د

به  ميافکنیم یوارنمونهدر جنبش مشروطه نگاه کوتاه  "ترانه سرايی"پيش از پرداختن به موضوع 
ً قبل از جنبش که  یهادوره نيز  هاترانهو شعر  بردیمجامعه در سکون و آرامش سياسی به سر  عمدتا

که عمدتا دوره ی  شاهیفتحعلساله ی حکومت  ٣٧دوره ی  مثلاً  شدیممتناظر همان دوران سروده 
سکون مبارزاتی است، از نظر هنری و ادبی دوره ی بازگشت شعر به مدح و ثنای سلاطين و 

ً روحانيت است. مضامين  فردی ست، در وصف بزم و عيش و نوش با خميرمايه يی از تغزل و  عمدتا
، امری که تنها با ظهور مشروطيت تشبيب است، و به ندرت در توصيف جامعه و فضای اجتماعی است

و پيدايش افکار آزاديخواهی، شکل معين و ثابتی به خود گرفت، در افواه جاری شد. ميرزا عبدالوهاب 
آنجا که منم جز تو نباشد دگری / چنين می سرايد:  شاهیفتحعلنشاط اصفهانی شاعر معروف دوره ی 

خن گذارد قدمی / کو جان که در آن طلب نمايد از لب خبری باشد و از دل اثری / کو لب که در آن س
  گذری؟ 

نيز از صبا گرفته تا وصال شيرازی جملگی اشعار خود را در جنين مضامينی  شعرای ديگر اين دوره
  .سرودندیميا مضامين درباری 

شعرای درباری همچنان به سرودن اشعاری  شاهنيناصرالد ساله ی ۴٨در نيمه ی اول دورة حکومت 
قصيده در مدح و ثنای سلطان جهت دريافت صله می پرداختند که از جمله ی آنان می توان  در قالب

ميرزا عبدالله شهاب، فروغی بسطامی و قاآنی شيرازی را نام برد. سپس در نيمه دوم حکومت ناصری 
انداخت و مردم با زمزمه ی مداوم های خودجوش عاميانه و اعتراضی در فضای جامعه طنين ترانه

های خود . "عبدالله مستوفی" برخی از آنان را در يادداشتاندلرزاندهیمهای استبداد را ، ستونآن
ملقب شده بود، در سال » کلاهکجشاه «به تمسخر، به که  شاهنيناصرالد: سدينویمآورده است. وی 

زندگی های ، بدون توجه به اوضاع نابسامان جامعه و دشواریشمسی) یهجر ١٢۵٠ - ١٢۴٩( قحطی
همين جهت مردم به محض اطلاع از اين سفر، در ترانه ی زير وی  ه، برودیممردم، به سفر کربلا 

  ند:دهندیممورد نکوهش قرا شدتبهرا 

رفته کربلا/ نان شده گران/ يک من يک قران/ما شديم اسير/ از دست وزير/ از دست  /کلاهکجشاه « 
  »….وزير

) مورد هجو السلطان فرزند ناصر الدين شاهمسعودميرزا ظل » (السلطانظل«و در ترانه ی ديگری 
  قرار می گيرد:

  شه! / کفشاتو گيوه کردی/ خواهرتو بيوه کردی!"شه/ شازده لوچه، شاه نمیستاره کوره، ماه نمی« 

دختر "کنت دمونت" رئيس ايتاليائی نظميه ی تهران » ليلا«و باز در ترانه ی ديگری داستان ِ بردن 
، اينطور بيان می شود که نيشی از اين راه به حاميان »چال سيلابی«ناصرالدين شاه، به  در دوره ی

" ليلی را بردند چال سيلابی / براش خريدند سيب و گلابی / ليلی را بردند استبداد زده شده باشد: 
  . حمام گلشن / کنت بی غيرت چشم تو روشن"
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ً ها ولی هنوز کيفيت و صلابت ترانهاين ها بسيار نازل و سخيف  اعتراضی را ندارد. شعرهای واقعا
  سروده شده است، با اين وجود نمايانگر صدايی ست که سالها بعد به فرياد بدل خواهد شد. 

"جنبش مشروطه اصولا دو هدف اصلی را دنبال می کرد: اجتماعی و ملی. از لحاظ اجتماعی در 
مطلقه ی نظام فئودالی را براندازد و حکومت نظر داشت نظم اجتماعی موجود را تغيير دهد،  قدرت 

پارلمانی را جانشين آن کند. از لحاظ ملی نيز می کوشيد استعمارگران روس و انگليس را از کشور 
بيرون کند و از سرمايه داری ملی در برابر ضربات کوبنده ی سرمايه داران غرب حمايت کند و در 

گروه های اجتماعی آز کارگران گرفته تا دهقانان، حتی  تقويت آن بکوشد. در اين جنبش تمام طبقات و
کودکان و زنان به نسبت آگاهی طبقاتی خويش شرکت داشتند، ولی نقش تجار و پيشه وران از همه 

  ١پررنگ تر بود".

تر به در ارزيابی دقيق تر از جنبش مشروطه و نقش موسيقی و ترانه در آن، بايد نگاهی عميق
ن در اين نوشته و اقتصادی حاکم بر جامعه ی آن دوران انداخت که مجال آهای اجتماعی ديناميک

کل شنيست. تنها می توان اذعان داشت که اجتماعات انسانی اساساً در چارچوب معيارهای اقتصادی 
ه عنوان ببعبارت ديگردر ساختار انقلاب مشروطه، موسيقی و ترانه ی اعتراضی، نه تنها  .گيردمی

صر نری به حاکميت سياسی موجود است بلکه به عنوان يک زبان انقلابی توسط عناوسيلهٔ اعتراض ه
شود که خواهان تغيير اساسی وضع موجود اند. از اينرو هنرمند طبقات فرودست جامعه معرفی می

ی داشته به عنوان يک نخبهٔ فرهنگی و اجتماعی، وظيفه دارد که نقشی بسيار فعّال در تحولات اجتماع
خص القاسم عارف قزوينی به عنوان چاوش بلند بانگ آزادی، علاوه بر ايجاد هويت و تشباشد. ابو

ای عميق انقلابی، در تشويق توده ها به مبارزه طبقاتی و بسط حقوق انسانی، عنصری فعّال برای نقده
شود، ای در برابر آرزوها و اميدهای مردم دوران خود شناخته میاو به عنوان آينه .به نظام حاکم است

اش نيز از تم و انديشهٔ اجتماعی حذر نمی کند. او اصرار به حفظ آزادی دارد، با حتی در آثار عاشقانه
  کند. خودکامگی به مبارزه برمی خيزد و در تحقق عدالت از هيچ کوششی فروگذار نمی

  

ر در شع ) شاعرو اديب و روزنامه نگار دوره مشروطه١٢٩۶ – ١٢٣٩(اديب الممالک فراهانی 
 اعتراضی ولی مذهبی خود که در قالب مسمط سروده شده و بعدها شکل ترانه به خود گرفته است،

  بنام "برخيز شتربانا" چنين می سرايد: 

برخيز شتربانا بربند کژاوه / کز چرخ عيان گشت همی رايت کاوه / از شاخ شجر برخاست آوای 
ن به شتاب اندر از رود سماوه / در ديده ی مچکاوه / وز طول سفر حسرت من گشت علاوه / بگذر 

  بنگر درياچه ساوه / وز سينه ام آتشکده پارس نمودار /

                                                 

 " ١٣٩٣ /۵ / ١٩بتاريخ  ۶۶٢٣) "عبدالحسين ناهيدی آذر: نويسنده ی تبريزی. دنيای اقتصاد شماره ی ١(
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ماييم که از پادشهان باج گرفتيم / زان پس که از ايشان کمر و تاج گرفتيم / ديهيم و سرير از گهر و 
فتيم / ماييم که از دريا عاج گرفتيم / اموال و ذخائرشان تاراج گرفتيم / وز پيکرشان ديبه و ديباج گر

  امواج گرفتيم / ونديشه نکرديم ز طوفان و ز تيار.

  

يی بر  ) در ديوان خود و در مقدمهشاعر، موسيقی دان ١٣١٢دوم بهمن  –  ١٢۵٩( عارف قزوينی
ميگويد: اين تصنيف در دوره دوم مجلس شورای ايران در » از خون جوانان وطن«تصنيف معروف 

است. بواسطه عشقی که حيدرخان عمواوغلی بدان داشت، ميل دارم اين تضنيف به اخته شدهتهران س
يادگار آن مرحوم طبع گردد. اين تصنيف در آغاز انقلاب مشروطه ايران بياد اولين قربانيان آزادی 

  .استسروده شده

بلبل ازين غصه  "از خون جوانان وطن لاله دميده / از ماتم سرو قدشان سرو خميده / در سايۀ گل
خزيده / گل نيز چو من در غمشان جامه دريده / خوابند وکيلان و خرابند وزيران/ بردند به سرقت 

 همه سيم و زر ايران/ ما را نگذارند به يک خانه ويران/ يارب بستان داد فقيران ز اميران..."

  و سپس توده ها را ترغيب می کند که در مقابل دشمن استقامت کنند:

  دست عدو، ناله ی من از سر درد است/ انديشه هر آن کس کند از مرگ، نه مرد است/"از  

  …"جانبازی عشاق نه چون بازی نرَد است/ مردی اگرت هست، کنون وقت نبرد است

عارف در ترانه "قيد نقاب"  که خود شاعر و آهنگساز آن ست به حجاب زنان اعتراض می کند و 
  گويد:می

  ات به پيچ و تاب است/است/ دلم چو پيچه تا رخ ات مقيد نقاب« 

  »…!مملکت چو نرگس ات خراب است/ چارة خرابی، انقلاب است

  

شاعر ديگری ست که در اين بازه ی )، ٠١٣٣ ارديبهشت دوم - ١٢۶۵آذر  ١٨( ملک الشعرا بهار
شمسی به مشروطه خواهان آن دوران پيوست. و گفته  ١٢٨۵زمانی، در سن بيست سالگی در سال 

ميشود که شعر "مرغ سحر" او اگرچه مربوط به همين سال است و در "روزنامه خراسان" بدون 
در روزنامه ی ناهيد به نام خود او به زيورطبع  ١٣٠۶امضا چاپ شد، ولی برای اولين بار در سال 

مرغ سحر که لحن  شکل ترانه اجرا گرديد. شعر آراسته شد و پس از چندی توسط ملوک ضرابی به
  انقلابی ولی ميهن پرستانه دارد، درعين سادگی ِ بيان، برای آن زمان بسيار غنی و پر محتواست: 

و زير زبر کن/ بلبل  مرغ سحر ناله سر کن/ داغ مرا تازه تر کن/ زاه شرربار، اين قفس را / برشکن
پر بسته ز کنج قفس درا / نغمه آزادی نوع بشر سرا / وز نفسی عرصه ی اين خاک توده را / پر 

  شرر کن.
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 از جنبش مشروطه تا کنون -تأثير متقابل جامعه و شعر ِ ترانه بر يکديگر 

  ١٣٢٠تا  ١٢٩٩از کودتای 

موسيقايیِ موزونِ باکلام و مرور تحولات آن از ی شعر ترانه در دوره پهلوی اول به عنوان گونه
قاجار به پهلوی اول يکی از موضوعات جذاب پژوهش در تاريخ موسيقی بوده است. شعر ترانه را 
حتی اگر شعری ساده و سبکُ بدانيم و يا اگر برخاسته از سنت کهن ترکيب کلام موزون و موسيقی 

به بعد تحولات ساختاری   ـ    محتوايی شگرفی در آن بينيم که از دوران مشروطه محسوب نماييم، می
پديد آمده است. يکی از مختصات اين دوره آنست که با توسعه سرمايه داری  در سطح جهان و ورود 
آلات موسيقی به ايران، ترانه توانست موسيقی و شعر رادر ابعاد بی سابقه يی در يک کل واحد گرد 

گير کند. ترانه (که در آن زمان آنرا تصنيف می  شعر را همهآورده و مضامين اجتماعی يا فردی ِ
ناميدند)  به دليل ساختار آهنگين موزون خود همواره در يک مجلس موسيقی پس از خواندن آواز، 

ی مناسبی برای سازندگان آن الاجرا بود تا فضای مجلس را گرم تر کند. بنابراين گزينهقطعه يی لازم
های خود را که در بطن شعر خت و رواج تصنيف (ترانه) افکار و آمال و خواستهبود تا بتوانند با سا

ترانه نهفته بود در جامعه رواج دهند و دهان به دهان بگردانند. در تحولات پس از مشروطه بسياری 
ها دچار تغيير شد؛ خوانندگان زن که پيش از آن بيشتر در مجالس موسيقی زنانه و کمتر در از سنت
تن از آنان باره وارد جريان ضبط رسمی موسيقی شده و تنها از سهدانه حضور داشتند به يکجمع مر

در سال  "سرگذشت موسيقی ايران" در کتاب الله خالقیروح ی (افتخار، امجد و زری)، بنا به گفته
تراک روی صفحات گرامافن ضبط شد (نخستين ضبط آثار   ٧۵شمسی در تهران بيش از  ١٢٩١

در همين صفحات توسط همين سه زن خواننده به يادگار مانده است). با اين مشخصات  عارف نيز
هايی متفاوت با انواع گيرد که شعر آن ويژگیگونه يی تصنيف (ترانه) در اواخر قاجار شکل می

قطعات باکلامِ عروضی ِ پيش از خود دارد. چندسالی از اين تحولات نگذشته بود که دوران 
رسد و چهارسال بعد با تغيير رسمی حکومت از قاجار به پهلوی جريان ان فرامیسردارسپهی رضاخ

سازی (ترانه سازی) به عنوان گيرد و  طبيعتاً تصنيفروشنفکری و تجددخواهی سويی تازه به خود می
شود؛ جريانی که ديگر ها به جريانی پررنگ در موسيقی ايران بدل میتوليد محتوای بخشی از برنامه

داوود و علی اکبر اند، از عارف و درويش گرفته تا وزيری و نیشناسد؛ همگی سهيمتجدد نمی سنت و
تا   ١٢٩٣شهنازی. متأسفانه به دليل عدم ضبط صفحات گرامافن از موسيقی ايرانی حد فاصل 

شمسی ــ که دوران آغازينِ رونق اين تحولات است ــ از منبعی مهم برای تحليل دقيق   ١٣٠۵
شمسی به بعد که مجدداً ضبط صفحات از    ١٣٠۵ايم اما خوشبختانه از بهرهها بیای اين سالهساخته

توانيم با دقت نظر بيشتری به بررسی ساختار و محتوای اين آثار بپردازيم، چه شود میسر گرفته می
ی پهلوی ورههای دهای دوران گذار را در آثار نخستينِ ضبطهايی از همان ساختهتوان نمونههنوز می

خان و عارف و بهار و عشقی و اميرجاهد سروده اول شنيد؛ ترانه هايی که بر اساس اشعار درويش
ی پهلوی اول مقارن است با حضور ترانه خوانان اند. ضبط صفحات گرامافن در دورهشده از اين دست
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خوانی در اين ی ترانهاند. زنان در عرصهمتعددی که گاه تنها در چند صفحه به هنرنمايی پرداخته
تا   ١٣٠۵ی پهلوی اول (شده در دورهها حضور دارند، تنها در آثار ضبطدوره بيش از مردان در ضبط

 ٧٨ی زن را سراغ داريم که ترانه هايی از خود در صفحات شمسی) بيش از بيست خواننده  ١٣١٧

بود که اشعارشان غير اعتراضی و بی اند، اين ترانه ها اما جملگی ترانه هايی دور به يادگار گذارده
آزار بود بويژه آنکه طبق دستور رضا شاه فعاليت "سازمان بيداری زنان کمونيست" در سال 

با آغاز جنبش مشروطيت انجمن های ادبی نقش پررنگ ممنوع اعلام گرديد. ناگفته نماند که   ١٣٠۵
تغييرات و دگرگونی ها در شعر تری در روند دگرگونی شعر معاصر عهده دار شدند. بسياری از 

مشروطه از درون اين انجمن ها شکل گرفت و اساسا شعر را چه از نظر شکل و چه از نظر محتوی 
به کلی دگرگون ساخت و شعر نو فارسی از درون آن بيرون آمد؛ اما در عصر رضاشاه به دليل 

جمن هايی شکل گرفت که اختناق شديد فرهنگی نقش انجمن های ادبی کمرنگ شد؛ با اين وجود ان
بيشتر دنباله روی از آثار گذشتگان را سرمشق کار خود قرار دادند و مضامين گوناگون ِ مورد 
درخواست و رضايت حاکميت را در قالب های گوناگون می سرودند و بدون داشتن هيچ گونه گرايش 

ر همان مضامين و مفاهيم سياسی (که البته در بطن خود دارای گرايش سياسی ِ موافق حاکميت است) د
به مديريت وحيد  انجمن ادبی حکيم نظامی" " و"انجمن ادبی ايران. " کهن طبع آزمايی می کردند

دستگردی از جمله اين انجمن ها بود که علاوه بر استقبال از اشعار پيشينيان به تصحيح متون کلاسيک 
بطور مثال يکی از اشعار بی آزار و غير اعتراضی زير که  .شعر فارسی نيز توجه ويژه ای داشت

سروده ی حسين گل گلاب است و توسط علينقی وزيری (آهنگساز) و روح انگيز (خواننده) به ترانه 
  يی به نام "بسته ی دام" تبديل شد، نمونه ی چنين مواردی ست: 

ر رهی / روی خويش از چه شود گر فکنی بر من مسکين نگهی / تو مهی بر آسمانی و منم خا
  عاشقان جانا مکن هرگز نهان / نور ماه از آسمان تابد بر اطراف جهان...

گلاب بيشتر با سرود "ای ايران" به ياد آورده می شود. او اما شعر حداقل بيست ترانه بر حسين گل
  وزيری را سروده است.  های کلنل علينقیهايی از ساختهآهنگ 

ی ست از همان جنس آوازهای فردی، غير اجتماعی، بی خاصيت و غير "آتش دل" نمونه ی ديگر
اعتراضی که سازندگان آن حسن صدر سالک (شاعر)، عبدالحسين برازنده (آهنگساز) و جلال الدين 

  تاج اصفهانی (خواننده) هستند:

عمر من  ديده، سيل خون به دامنم بس روانه کرد / آفتاب / در دل آتش ِ غم ِ رُخَت تا که خانه کرد
دم نشد فلق چون شفق ز خون، دل ِ مرا فرورفت و ماهم از افق چرا سر برون نکرد / هيچ صبح

  گون نکرد...لاله

منظور از آنچه که تاکنون شرح آن رفت، از منظری ديگر بيان اين امر است که شيوه ی تفکر اين 
و فلسفی دوران خود است  شعرا و ترانه سازان دارای يک وجه اشتراک عميق نسبت به امور سياسی

که خود حاصل پايگاه و خاستگاه طبقاتی ِ يکسان ِ هر يک از  آنهاست که بنا بر آن، محصول هنری 



٨ 
 

خود را اين چنين که بيان شد عرضه کرده اند. اين شعرا و ترانه سازان را ميتوان گروهی نام نهاد که 
را بر وفق مراد خويش می يافتند و اساسأ به وضعيت موجود تمکين می کردند و اوضاع اجتماعی 

توجهی به مشکلات اجتماعی و مصائب مردم نداشتند و همينطور مسائل اجتماعی را صرفا مسائلی 
درون کشوری می پنداشتند و تصور می کردند که آنچه که در درون ايران از نظر سياسی در جريان 

ه سياست های جهانی ندارد و است جملگی برخاسته از سياست های درونی کشور است و ربطی ب
چنانچه پيشرفتی در امور اقتصادی کشور وجود دارد، مثلا راه آهنی ساخته می شود، اين پيشرفت 
ناشی از رشد درون زای خود اقتصاد ايران است، و توجه نداشتند که کشورهای سرمايه داری متروپل 

ورهای پيرامونی اند و اين صدور، به مرحله يی رسيده اند که در حال صدور سرمايه ی خويش به کش
بيش از هر چيز متضمن رشد سرمايه ی خود آنهاست، و بهمين جهت توجه نداشتند که کشورهای 
پيشرفته ی سرمايه داری به مرحله ی جديدی گام نهاده اند که به آن مرحله ی امپرياليستی گفته می 

ه، از جمله ماشينهای مکانيزه ی شود و يکی از خصلت ها و کارکردهای امپرياليسم صدور سرماي
جاده سازی و همچنين لکوموتيو به ايران است که بتوانند توسط آن، صدور کالاها و سرمايه های خود 
را و حمل و نقل آنها را تسهيل بخشند. اين گروه با اين شيوه ی تفکر، سر در لاک، مشغول ارائه ی 

 هنر خويش آنچنان که رفت، بود. 

بودند که بنا بر پايگاه و خاستگاه طبقاتی خويش به امور فوق واقف بودند از شعرا  و اما گروهی ديگر
و دغدغه ها و دلشوره های اجتماعی داشتند، بهمين جهت در وجه ارائه ی هنر، فعاليت خود را 

کش مصروف توليد يک هنر متعهد، يک هنر اجتماعی که متضمن رفع نياز توده های کارگر و زحمت
است، می کردند. اين گروه از شعرا و ترانه سازان به همين دليل همواره در دوران اختناق رضاخانی 
با برخوردهای بسيار سخت و خشمگينانه ی حکومتی مواجه بودند که در زير به يکی دو مورد آن 

  اشاره می گردد: 

شاعر و  )١٣٣۵اسفند  ٢۵ – ١٢۶۴مهر  ٢٠(ابوالقاسم لاهوتی با نام اصلی ابوالقاسم الهامی  – ١
روزنامه نگار در خانواده يی در کرمانشاه  بدنيا آمد که پدر شاعر و مبارزش به شغل کفشدوزی 
اشتغال داشت. لاهوتی در شانزده سالگی با حمايت يکی از دوستان پدر جهت ادامه ی تحصيلات به 

هند انتشار می تهران رفت و بزودی با دو روزنامه ی "نوروزنامه" و "حبل المتين" که اين دومی در 
های شعر  قالب او از نخستين کسانی است کهيافت فعاليت کرد و اشعار خود را به چاپ می رساند. 

او در جنبش مشروطه فعاليت داشت و  .را درنورديد و به زبانی ساده و روان شعر گفت عروضی
کسب کرد، سپس وارد حزب کمونيست شد. رضا خان پس از کودتای سوم اسفند که قدرت سياسی را 

از آنجا که بطور هيستريک با کمونيسم و حزب کمونيست ايران مخالف بود لاهوتی را مورد غضب 
قرار داد و او را غيابأ محکوم به اعدام کرد ولی لاهوتی موفق به فرار به مسکو شد. سپس به تاجيکستان 

را  و هنر اين ديارآنجا شد. وی مدتی سمت وزير فرهنگ  گذاران ادبيات نوين دراز پايهرفت و 
در هيأت  ماکسيم گورکی گذاری کرد. وی همچنين معاونرا پايه اپرا و تئاتر  برعهده داشت و در آنجا
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از کارهای بسيار مهم او ترجمه ی سرود انترناسيونال است که  .بود کانون نويسندگان شوروی رئيسهٔ 
  تاکنون برسر زبان کمونيست های ايران جاريست: 

/ جوشيده خاطر، ما را برده به جنگ مرگ و زندگی  !خورده، دنيای فقر و بندگیلعنت برخيز، ای داغ
بودگان هر چيز گردند بايد از ريشه براندازيم کهنه جهان جور و بند / آنگه نوين جهانی سازيم، هيچ /
  ها...روز قطعی جدال است، آخرين رزم ما /  انترناسيونال است نجات انسان /

نگار، ) شاعر، روزنامه١٣٠٣ – ١٢٧٣قی با نام اصلی سيد محمد رضا کردستانی (ميرزاده عش – ٢
نويس که در همدان متولد شد. ميرزاده عشقی از جمله پيشگامان شعر نو نويسنده و نمايشنامه

شود و از نخستين ادبای معاصر ايران است که به مقوله شعر نو توجه نمود و پيش از نيما میشناخته
برای نخستين  نيما يوشيج  اری به سبک نو سرود. لازم به يادآوری است که نخستين آثاريوشيج، اشع

از اين روزنامه تنها هفده شماره اجازه ی  .بار در روزنامه "قرن بيستم" ميرزاده عشقی چاپ شد
تير  ١٢انتشار يافت و سپس به محاق سانسور گرفتار آمد و ممنوع شد. او سپس بدستور رضا خان در 

توسط دو مزدور رژيم در خانه ی خويش هدف گلوله قرار گرفت و ترور شد. ميرزاده عشقی  ٣١٣٠
شاعری توانمند بود و بعضی از شعرهای اعتراضی او توسط قمرالملوک وزيری و حسين ياحقی به 
ترانه تبديل شده و در صفحات گرامافون ضبط گرديده است، از جمله شعری با عنوان "دزد پاتختی": 

بار مرا، مرگ به از اين سختی است / برای مردم بدبخت، مرگ خوشبختی است / رسيد جان هزار 
به لبم، هرچه دست و پا کردم / برون نشد دگر، اين منتهای بدتختی است / رجال ما همه دزدند و دزد 

  بدنام است / که دزد گردنه، بدنام دزد پاتختی است...

. استعداد او از همان دوران مدرسه پديدار شد. پانزده ) متولد يزد١٣١٢ - ١٢٧٣فرخی يزدی ( – ٣
سال داشت که به مناسبت اشعاری که سروده بود از مدرسه اخراج شد؛ و چندی به کارگری مشغول 
بود تا در اوان پيدايش مشروطيت به گروه آزاديخواهان کمونيست پيوست. او زمانی سردبير 

مقاله ی تندی عليه  ١٣٠٠بود. او در اسفند  طوفان روزنامه از جمله حزب کمونيست ايران نشريات
وزارت جنگ و وزير آن رضا خان نوشت و اين رباعی را در صفحه ی اول روزنامه ی خود درج 

از يک طرفی مجلس ما شيک و قشنگ / از يک طرفی عرصه به مليون تنگ / قانون کرد که: 
مقاله يی در طوفان  ١٣٠١در سال  و سپسحکومت نظامی و فشار / اينست حکومت شتر گاو پلنگ. 

در کف مردانگی شمشير می بايد گرفت / حق خود را از دهان نوشت و غزل زير را در آن درج کرد: 
شير می بايد گرفت / تا که استبداد سر در پای آزادی نهد / دست خود بر قبضه ی شمشير می بايد 

  گرفت... 

دستگيری و حبس در سلول های زندان قصر در اثر سرانجام فرخی، اين مبارز کمونيست، پس از 
بيماری به بيمارستان زندان منتقل شد و در آنجا بوسيله ی تزريق آمپول توسط پزشک احمدی به قتل 
رسيد. برخی از اشعار فرخی يزدی توسط آهنگسازان و خوانندگان به ترانه تبديل شده است که يک 
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ستم و مست از می نابش کردم" توسط احمد ظاهر نمونه ی آن شعری ست با مطلع "شب چو در ب
  خواننده و آهنگساز شهير افغان، فرم ترانه به خود گرفته است:

  شب چو در بستم و مست از مِیِ نابش کردم

 ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

 ديدی آن ترُکِ خَتا دشمن جان بود مرا

 گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم...
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 از جنبش مشروطه تا کنون -تأثير متقابل جامعه و شعر تِرانه بر يکديگر 

 (انقراض استبداد رضاخانی) ١٣٢٠از شهريور 

  مرداد محمد رضاخانی) ٢٨(کودتای   ١٣٣٢تا مرداد  

های سياسی و در زمان اقتدار رضاخانی هر نوع فعاليت سياسی مردم و سازمانبا توجه به اينکه 
يکی از مهمترين مقاطع تاريخ معاصر ايران فاصله سال های صنفی ممنوع بود می توان گفت که 

است. در اين باب همين بس که گفته شود پس از برکناری رضا شاه از ساطنت به  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠
لو به پهلو شدن جامعه و نيز برای استقرار استبداد جديد، بيست نخست وزير دست متفقين، و برای په

  عوض شد. 

در اين بازه ی زمانی، تأثير متقابل جامعه و شعر ترانه بر بکديگر به عيان ترين شکلی نمايان بود. 
رچه درونمايه ی شعر ِ ترانه ها نسبت به دوران بسته ی رضا شاه با تغييرات آشکاری روبرو بود. اگ

مضمون اشعار ترانه ها حامل اميد به بهبود اوضاع سياسی بود، اما اين بهبود برای اقشار و طبقات 
که از  يکیمختلف اجتماعی معانی متفاوتی داشت و در دو سوی مخالف يکديگر حرکت می کرد: 

ارائه  وضعيت جديد خشنود بود و آمال و آرزوهای خود را در آن می يافت و ناگزير بود آنرا توسط
ی هنر خود  به ميان مردم ببرد از اينرو از ابزاری سود جست که دولت جديد در اختيارش قرار داده 

افتتاح شد. بهمين جهت  ١٣١٩چهارم ارديبهشت ايستگاه فرستنده ی راديويی بود که قبلا در بود و آن 
ه مسائل مطروحه آنان از اين گروه توانست ارتباطی مستقيم با توده ها برقرار نمايد ولی از آنجا ک

سويه ی اين ارتباط به  نوعی رو به يک مردم گرايی سطحی  عمق نياز های جامعه برنخواسته بود
داشت و در نظر داشت تعهد به تثبيت وضعيت موجود را در جامعه تکثير نمايد. اين گروه  در آثار 

اعتراضی به هيچ چيزی هنری اش در پی طرح مضامين خوشبينانه و جلب رضايت حاکميت بود و 
که عميق تر به مسايل می نگريست تغيير رژيم از پهلوی اول به دوم را تغييری نازل  دومینداشت، و 

ارزيابی می کرد و در نتيجه مردم را به ادامه ی مبارزه دعوت می نمود و به تغيير وضعيت موجود 
ده گرا بود. در نتيجه اشعارش تعهد داشت، و نگرش سياسی و هنری اش مبتنی بر واقع نگری ِ آين

  همواره فرياد اعتراض بود.

افراد و احزاب سياسی گروه اول که تنها به دستور عوامل قدرت، براساس شاه دوستی و پيروی از 
های سياسی اوامر ملوکانه حرکت می کردند بلافاصله راديو را با هدفِ  در دست گرفتن نبض فعاليت

شروع به پخش برنامه های خود کردند که شامل اخبار، موسيقی، گفتار در اختيار گرفتند و جامعه 
آنها در بخش موسيقی به جمع آوری عناصری پرداختند  .مذهبی، فرهنگی، جغرافيايی و تاريخی بود

که شيوه ی تفکر گروه اول را داشتند و در اين مورد بسيار سنجيده و موفق عمل کردند. راديو در پی 
نی بود که به کمک شعرای عامی و آهنگسازان متبحر ولی به لحاظ سياسی کم بکارگيری خوانندگا

  مايه، سطح بسيار نازلی از هنر ترانه خوانی را ارائه کنند. در اينجا به چند مورد اشاره می شود:
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ترانهٔ "گلپری جون"  ١٣٢٢که در پيش پرده ها آواز می خواند و نيز اولين بار در  مرتضی احـمـدی
کرد، که بسيار مورد توجه دست اندرکاران راديو قرار گرفت و بلافاصله به خاطر آن برای را اجرا 

اين ترانه دهها و دهها بار از راديو پخش شد و بعدها حتی از روی  .کار در راديو تهران دعوت شد
بود، آن فيلم سينمايی هم ساخته شد. تأثير اين نوع ترانه ها بر جامعه چيزی جز اشاعه ی لمپنيزم ن

گلپری جون!  -: "لمپنيزمی که همواره در عمل دستيار حاکميت های استبدادی ست. متن شعر ترانه
آخر چه جور گور بشم / اگر ميگی کور بشم / دلت می خواد گم  -بعله /  -قوت جون! /  -بعله /  - /

  بشم / رسوا تو مردم بشم / خانوم جون / گلوم گير کرده والله / ...

  فرهنگی همواره مطلوب حاکميت های استبدادی ست. اشاعه ی چنين

  

همکاری خود را در زمينهٔ  ١٣٢۵در سال  شاعر و خواننده ی ترانه ی "بابا کرم"  حسين همدانيان
را که در محافل و مجالس مردم  های ضربیقطعه آغاز کرد. وی راديو خوانندگی و نوازندگی، با

دانشکدهٔ  که در محلهٔ شاپور تهران می زيست به او کرد.يافت با شعرهای جديد اجرا میمی
متن  .است ترانه بابا کرم فتح الله رياحیآهنگساز  .شد ادارهٔ آگاهی رفت و پس از آن، افسر افسری

   :ترانه

هرچقدر ناز کنی ناز کنی / باز تو دلدار منی / هرچقدر عشوه کنی / ادا بيای / باز تو غمخوار منی / 
دارم / ای دريغا که ندانسته گرفتار شدم / اولِ  عشق و خوشی نزد تو من خوار با با کرم / دوست 

  شدم /...

نمونه های اين فرهنگ لمپنی در راديو و بعدها در تلويزيون و بويژه در سينما فراوان ديده می شود. 
 .اين فرهنگ هم اکنون در رژيم جمهوری اسلامی با شدت و غلظت بسيار بيشتری اشاعه يافته است

  

مشهور و پر آوازه ايرانی بود.  آهنگسازان  و دانانموسيقی خوانندگان، يکی ديگر از  زادهجواد بديع
عنوان نماينده به رژيم استبدادی پهلوی دوم مجلس شورای ملی به در ١٣٣١تا  ١٣٠۴و که از سال ا

عضو  هاآن زمان راديو پيوست و سال ارکستر به جمع هيأت  راديو با افتتاح خدمت کرد
راديو تهران بود. راديو اصولا به هنرمندان مجيزگويی همچون او نياز داشت  موسيقی و شعر گروه

که بتواند توسط آنها در جهت تحکيم مبانی سياسی رژيم  گام های مؤثری بردارد. سرود "ايران، 
 کشور داريوش" که توسط او خوانده شد، شاهد مدعا ست: 

ای سرزمين عزت و افتخار و نصرت و دانش و فر و هوش / ای  ايران ايران ای کشور داريوش /
  خاک پاک تو ذره ذره ديده روز روشن / سينه و سر شاهنشاهان عالم / ...

راديو در آن زمان، مکان ِ اجتماعی چنين افرادی بود که توسط هنر نازل خود ذهن جامعه را از مسائل 
 د.و معضلات روز به گذشته يی نامعلوم پرتاب نماين
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شورای موسيقی راديو،  موسيقی دستگاهی ايرانی و عضو  خوانندهٔ  غلامحسين بنان
بنان که مادرش، برادرزاده  .بود انجمن موسيقی ايران گذارو بنيان هنرستان موسيقی تهران آواز استاد

ری ِ ناصرالدين شاه بود اولين خواننده يی بود که سرود "ای ايران" حسين گل گلاب را با موسيقی گذا
به اجرا   دانشکدهٔ افسری در تالار دبستان نظامی ١٣٢٣مهرماه  ٢٧روح الله خالقی نخستين بار در 

راديو  وقت مواجه شد و با حمايت او همه روزه از در آورد. اين سرود با استقبال وزير فرهنگ
 پخش می شد:  تهران

انديشه بدان/ .../ در راه تو، كی ای ايران ای مرز پر گهر / ای خاكت سرچشمه هنر / دور از تو 
  ارزشی دارد اين جان ما / پاينده باد خاك ايران ما

در اين بينش ناسيوناليستی و شووينيستی جان انسان ها دارای کوچکترين ارزشی نيست و قرار است 
  فدای مشتی خاک شده تا حاکميت استبدادی موجود استمرار يابد:

  

 .استخوانده  مازندرانی و فارسی هايش را به دو زبانترانه  ابلیعصمت باقرپور ببا نام اصلی  دلکش

او که بعد از قمرالملوک وزيری و ملوک ضرابی قديمی ترين خواننده ی زن ِ مطرح در دنيای ترانه 
وارد راديو شد و حدود دويست ترانه اجرا کرد. يکی از آنها ترانه  ١٣٢٠خوانی ايران است، در سال 

ی "امد نوبهار" است که شعر آن توسط ابراهيم نواب صفا سروده شده و سپس با موسيقی مهدی خالدی 
به ترانه تبديل شد، از آن نوع ترانه های سرگرم کننده و خوش ريتم ولی بی آزار و غير اعتراضی 

آمد نو بهار / طی شد هجر يار / مطرب نی بزن / ساقی طبقاتی و مستبد است:  که مطلوب هر رژيم ِ
  مطرب نی بزن / ساقی می بيار. و باز تأکيد می کند:می بيار. 

و اما افراد و احزاب متعلق به گروه دوم که خارج از برنامه های راديويی دولتی قرار داشتند مسير 
به انتشار اشعاری روی آوردند که هدفش بيان درد  ديگری طی کردند. آنها با نگرشی اعتراضی،

مشترک توده های محروم جامعه بود و برای آن بسيار هزينه دادند: با موانع متعددی از جمله سانسور 
دولتی به مقابله پرداختند، امری که گروه اول هرگز با آن مواجه نبود. با اين وجود با جديت تمام  به 

ام آرام توانستند در دل جامعه راه پيدا کنند. در اين مورد نيز به بيان نمونه کار خود ادامه دادند و آر
 های زير اکتفا می گردد: 

  

  يوشيج نيما

دارد.  قرار اجتماعی و سياسی اشعار در عداد  ١٣٣٢تا  ١٣٢٠ های سال فاصله در يوشيج نيما شعر
 با نيما سياسی و اجتماعی شعر .دارند خود زمانه از درک درستی که است شاعرانی جمله از نيما

 و سياسی مسايل به آشکار شکل به که مشروطه دوره در خود رديف های  هم اشعار از برخی
 اشعار و دانست می آن در مستتر ابهام در را شعر شعريت دارد. وی پرداختند تفاوت می اجتماعی

دانست.  نمی بود شعر افتاده سرايیساده  دام به و نبود ابهام دارای که دليل اين به را مشروطيت دوره



١٤ 
 

 ابهام سياسی را آن توان می که است ابهام نوعی از حاوی نيما سياسی و اجتماعی اشعار بنابراين

 .ناميد

فولادم"نام  مشهور "دل شعر است شده سروده ١٣٣٢تا  ١٣٢٠ های سال فاصله در که نيما شعر اولين
 .به رشته ی تحرير در آمده است ١٣٣٢ سال در است کهها"  آدم "آی نام با شعری آنها آخرين و دارد

 واسطه به که دانست. دورانی نيما ذهن در گذشته دوران بازمانده ی توان عمدتا می را ها آدم آی شعر

 های تلاش تمام و بودند نابودی و شدن حال غرق در رضاشاه، جامعه و آدمها استبدادی حکومت

اين شعر بعدها توسط سهيل نفيسی خواننده و آهنگساز به ترانه تبديل  .نمود آزاديخواهانه، بی ثمر می
آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانيد / يک نفر در آب دارد می سپارد جان / يک نفر شد: 

دارد که دست وپای دائم می زند /  روی اين دريای تند و تيره و سنگين که ميدانيد / آی آدم ها که 
 ...!لگشا داريدبر ساحل بساط د

پيداست که هر رژيم استبدادی با چنين افکاری دشمنی دارد. تاريخ جامعه ی ما مشحون از چنين 
 خصومت هايی ست.

 

  احمد شاملو

در ادبيات معاصر، نام "احمد شاملو" به عنوان يک شخصيت ماندگار از هنر و انديشه، و تعهد و 
. او شاعری ست مبارز که زندگی درخشيده است چون يک ستاره در آسمان ادبی معاصرانسان دوستی 

خود را در دامان زبان و هنر اجتماعی رها کرده است. هنگامی که ما خود را در ميانه ی دريای 
شويم. های او نزديکتر میيابيم، هر لحظه به نوشتهعظيم احساسات و افکار انسان دوستانه ی او می

امان ايستاده و به های جاری زندگیار ما، در کنار تکههم ازينروست که گويی شاملو همچنان در کن
اش، همواره با تمامی شاملو در مسير زندگی .دهدهايی از زندگی و عشق و تعهد به انسان میما درس

احوالات و تغييرات آن با چشمانی باز رو به رو بوده و اين ويژگی، او را به يک شاعر چالاک و 
يی از زندگی نگاهی انداخته . او که در اشعار خود، به هر زاويهزبردست معترض بدل ساخته است

کند. احمد است، ما را وادار به تأمل و تفکر درباره ی عشق، زندگی، مبارزه و هنر اجتماعی می
هايش، ما را با دنيای  زشتی که برايمان شاملو نه تنها يک شاعر است، بلکه يک معلم است که با نوشته

کند يی آزاد، بين افکار و احساسات ما پرواز می کند. او اما با قلمی که چون پرندهمیساخته اند آشنا 
   .و اميد را به فردايی زيبا و رها سوق می دهد، هميشه در خاطرات و ذهن ما زنده خواهد ماند

شعر شبانه ی دوم او همه ی مختصات فوق را يکجا ارائه می کند. اين شعر بعدها توسط فرهاد و 
  نديار منفردزاده به ترانه يی ماندگار تبديل شد: اسف

 / دره / باغِ آلوچه / باغِ انگوری کوچه به / کوچه بره/ منو می مياد تو خواب / ماه يه شبِ مهتاب

پاشو   و لرزون مياد / ترسون ها / يهِ پریشبا / پشتِ بيشه جا که صحرا / اون / صحرا به دره به
  .../ مویِ پريشون کنهمی / شونه  تو آبِ چشمه / ميذاره
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سپس شاملو در پايان، خطاب به "عمويادگار" سؤالی ساده و مهم مطرح می کند. از وی می پرسد: 
مستی يا هشيار؟ خوابی يا بيدار؟ در اينجاست که "عمويادگار" خطاب به همه ی جانفشاندگان سال 

  فرياد بر می آورد که:  ٣٢

 مياد بيرون / ماه شب يه / آخرش  !و بيدار / شهيدایِ شهر / خوابيم !هشيار / شهيدایِ شهرمستيم و 

 مياد. ماه شب يه / خندون شه/ رد می ميدون / رویِ اين / بالایِ دره کوه از سرِ اون /

  

  هوشنگ ابتهاج

به چاپ می رساند.  ١٣٣٢ هوشنگ ابتهاج مجموعه شعر"شبگير" را به همراه "سياه مشق" در سال
اين مجموعه شـعر، يکـی از سياسـی تـرين مجموعه اشعار منتشره در آن زمان است. "شبگير" متشکل 

 و تاريخ آخـرين آنهـا (کـاروان يا گاليا)  ١٣٣٠شعر است. تاريخ اولين آنها (پيوند) ، خرداد  ٣۵از 

جا را غرق در اشک و خون می بيند و سر می باشد. ابتهاج در اشعار اين سال ها همه  ١٣٣١اسفند 
شاعر در راه يگانه ی بی بازگشت قدم می گذارد و  . نيزه های خونفشان را در راه ها نظاره می کند

همراه با اميد راه می افتد. در اين مسير پر مخاطره، اگر يک تن به خاک می افتد، صد تن به جـای او 
اين راه ِ حرکت به سوی فردا، پيروز می بيند، هر چند  بر می خيزند و او در هر صورت خود را در

همه جا مرگ و رنج در کمين باشد. در اين اشعار شاعر از مردم می خواهد که از انفعال و خاموشی 
ساليان دراز دست بر دارند و به آنان ياد آوری می کند کـه چـه خورشيد ها زير نقاب است که می 

گاليا يکی از  .د، و چه ستاره ها که بر اين راه غبار آلود چشم بسته اندخواهند بتابند و منتظر آنان ان
زيباترين و پرمعناترين اشعار آن سال هاست که توسط کنفدراسيون دانشجويان خارج از کشور به 

  ترانه يی زيبا تبديل گشت: 

ديرست،  /ديرست، گاليا / در گوش من فسانه دلدادگي مخوان / ديگر ز من ترانه شوريدگي مخواه 
گاليا! به ره افتاد كاروان / عشق من و تو؟ ... آه / اين هم حكايتي است / اما، درين زمانه كه درمانده 
هر كسي / از بهر نان شب / ديگر براي عشق و حكايت مجال نيست / شاد و شكفته، در شب جشن 

ي / خوابيده اند گرسنه تولدت / تو بيست شمع خواهي افروخت تابناك /امشب هزار دختر همسال تو، ول
و لخت، روي خاك / زيباست رقص و ناز سرانگشت هاي تو  بر پرده هاي ساز / اما، هزار دختر 

 بافنده اين زمان / با چرك و خون ِ زخم سرانگشت هايشان / جان ميكنند در قفس تنگ كارگاه

 از بهر دستمزد حقيري كه بيش از آن / پرتاب ميكني تو به دامان يك گدا.
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 از جنبش مشروطه تا کنون –تأثير متقابل جامعه و شعر ِ ترانه بر يکديگر 

  (حماسه سياهکل) ١٣۴٩مرداد محمد رضا خانی) تا بهمن  ٢٨(کودتای  ١٣٣٢از 

مرداد به مثابه يکی از نقاط عطف در تاريخ معاصر ايران است که نقش بازدارندگی  ٢٨کودتای 
شدت بسته است و بسياری تکامل اجتماعی دارد. فضای سياسی کشور بهمحسوسی در روند رشد و 

هايی که تا پيش از اين، در دوره ی کوتاه صدارت مصدق، بطور نسبی بدست آمده بود به از آزادی
ناگاه از ميان ميرود. آنچه جايگزين آن می شود يک حکومت ِ بشدت استبدادی است که تلاش دارد 

های سياسی را از طريق سازوکارهای امنيتی از بين برده ام احزاب و تشکلهای جامعه، تمتمام بخش
)، ١٣٣٧ -)، حزب مليون (منوچهر اقبال ١٣٣۶ -و احزاب دولتی نظير حزب مردم (اسدالله علم 

) را جايگزين آنها ١٣۵٣) و سرانجام حزب رستاخيز (١٣۴٢ -حزب ايران نوين (حسنعلی منصور 
مرداد، فضای نسبتاً آرام ايران تبديل به فضای تاريک اختناق  ٢٨ز کودتای بعد انمايد. بعبارت ديگر 
ادامه می يابد  ١٣٣۵اين فضا در شکل حکومت نظامی ِ ناشی از کودتا تا سال  و سرکوب می شود. 

نتيجه ی چنين امری فشار هرچه بيشتر به نيروهای سياسی و اجتماعی از يکسو، و مقاومت اين  .
های مختلف بسياری گر در مقابل اوضاع جديد است بطوری که اين تقابل، واکنشنيروها از سوی دي

را درون جامعه ايران پديد می آورد که تأثيرات خود را بر اشعار ترانه ها برجای می گذارد. در اينجا 
  به مواردی از آن اشاره می شود:  

ان معترض که در نظر دارند سخن را از  شاعر  رژيم کودتا تلاش دارد که هرگونه مجال از طرفی
واقعيات جامعه را در اشعار خود بيان کنند بگيرد و بجای آن فضای وسيعی برای شاعران بی آزار و 
غير معترض، شاعرانی که  اصولا شرائط را مطلوب خود می دانند، باز نمايد تا با فراغ خاطر 

راديو پخش نمايند و مآلاً ذهن جامعه را  هرآنچه را که ميخواهند، بسرايند و به ترانه تبديل کنند، و از
به مجاری مطلوب کودتاگران سوق دهند. در همين رابطه شاعری با توسل به عباراتی در وصف 

ساقی به خدا خون شد به سرايش شعر می پردازد و می گويد: ” می و مستی”يا ”  پياله و شراب ”
خرابم / بت عشوه گرم بنشين به برم دل ما کو جام شرابم / زين چشم ترم سوزد جگرم سرمست و 

بنشين ای جانم / شده ام نگران توچنان دگران از خود مرانم / ساقی دلم شکستی آه بر تو هم که 
به اين ترتيب شعر پرويز وکيلی با موسيقی عطاالله خرم و صدای ويگن تحت عنوان ترانه مستی/...  
  يون پخش می گردد.سال های مديدی از راديو و تلويز» ساقی«يی به نام 

و نيز در همين دورده شاعرانی وجود دارند که اگرچه در گذشته اشعاری اجتماعی در اعتراض به 
مرداد به دليل اختناق بيش از حد به سمتی  ٢٨وضعيت جامعه می سروده اند ولی بعد از کودتای 

. مهدی اخوان ثالث گرايش می يابند که درونمايه ی اشعارشان مملو از يأس و حرمان اجتماعی است
ی  نمونه بارز چنين شاعرانی ست. شعر زمستان او حکايت روشنی دارد از نوعی نگرش مأيوسانه

آنقدر دچار نااميدی می شود   ١٣٣٣وی به زندگی سياسی و روزمره. او از اعدام رفقايش در سال 
ی خواهند پاسخ سلامت را نمدر قالب فصل سرد چنين می سرايد:  ١٣٣۴که شعر خود را در سال 
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گفت / سرها در گريبان است / کسی سر بر نيارد کرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را / نگه جز پيش پا 
را ديد، نتواند / که ره تاريک و لغزان است / وگر دست محبت سوی کس يازی / به اکراه آورد دست 

اين شعر بعدها توسط آهنگسازی به نام امين الله  از بغل بيرون / که سرما سخت سوزان است / ...
  رشيدی و با صدای پروين به شکل ترانه يی به همين نام ارائه می شود.

در سال های پس از کودتا شاعرانی وجود دارند که مضامين اعتراضی خود را به  از طرف ديگراما 
ند.  شاعری به نام سيروس انحاء مختلف و در آرايه های متنوع شعری به منصه ی ظهور می رسان

را  » پرستو«آريان پور به کمک منوچهر سخايی، خواننده يی که در اين زمان ناشناس است، شعر 
در وصف سرگرد محمود سخايی می نويسد. محمود که برادر بزرگتر منوچهر است و از افسران 

ارده می شود. محمود مورد اعتماد مصدق به شمار ميرود در زمان وی به رياست شهربانی کرمان گم
مرداد بدست اوباشان رژيم شاه به فجيع ترين شکلی کشته می شود. اين شعر بعدها برای  ٢٨در روز 

ترانه شدن به عطاالله خرم داده می شود. او که از مضمون اصلی شعر بی خبر بود آهنگ آنرا ساخته 
برای عناصر اطلاعاتی و  و برای پخش به راديو ميدهد و سال ها بدون آنکه مضمون سياسی شعر

پرستويی شدی پرپر زنان رفتی / به مقامات راديو مشخص باشد از راديو پخش می گردد. متن شعر: 
صحرا های بی نام ونشون رفتی / به من ميگن به من ميگن حريفونم / ستاره گشتی و تو آسمون 

  ی؟رفتی / گلم بودی گلم بودی کجا رفتی / تو که جون و دلم بودی چرا رفت

مرداد و سرکوب ها و اعدام های دستجمعی، شاعرانی نيز هستند  ٢٨و نيز در همين دوره ی پس از 
که وضعيت جاری را برنمی تابند و با شعر خود عليه فضای موجود طغيان می کنند. شاملو يکی از 

ير حکايت جانفشاندن  وارطان سالاخانيان در ز» مرگ نازلی«يا » مرگ وارطان«آنان است. شعر 
است که بعدها با صدای امير بقراطی  ١٣٣٣شکنجه های طاقت فرسای رژيم محمد رضاخانی در سال 

نازلی! بهار خنده زد و ارغوان «روی آهنگی از  اسفنديار منفرد زاده به ترانه يی زيبا تبديل می شود: 
/ بودن به از نبود شدن، خاصه  !شکفت / در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير / دست از گمان بدار

/ نازلی سخن نگفت / سرافراز / دندان خشم بر جگرِ خسته بست و رفت / نازلی سخن  …»در بهار
 …و / رفت «زمستان شکست«نگفت / نازلی بنفشه بود / گل داد و مژده داد: / 

دهد که در آن (روز دانشجو) رخ می  ١٣٣٢آذر  ١۶های پس از کودتا واقعه ی در ادامه ی ناآرامی
به دليل شرکت در  »رضویمهدی شريعت«و » احمد قندچی«، »نيامصطفی بزرگ«دانشجو به نام  ٣

ورود ريچارد نيکسون معاون رييس جمهور وقت اعتراضات خيابانی و وسيع ِ هزاران دانشجو به 
 ١۶سرود  –ه آمريکا به ايران، توسط تيراندازی مستقيم نيروهای نظامی کشته می شوند. شعر ِ تران

 ارمنی آهنگتوسط حميد مصدق نوشته ميشود و سپس از روی يک  ١٣٣٠ی دهه ی  آذر در پايانه

در خارج از کشور به کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی بوسيله ی  گلين" "ساری بنام
در  / و سر به سربار دگر شانزدهم آذر، آمد سرودی زيبا و ماندگار خوانده می شود:  –شکل ترانه 
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در رهِ خلقمان، خورده سوگند    /  قلوب مردم شعله افکند / جنبش دانشجويی ايران، به خونِ شهيدان
  که تا آخرين نفر، آخرين نفس،کوشيم و بشکنيم، ديوار اين قفس در رهِ آزادیِ ايران... /

از اين سال تا سال  .اعدام بسياری از افسران و اعضای حزب توده استسال دستگيری و  ١٣٣٣سال 
به دلايل مختلف از جمله به دليل اينکه دو نهاد مهم سرکوب و فريب دولتی بوجود می آيد،  ١٣٣٩

جنبش های عمومی نيز با افتی موقت مواجه می شود و اين به نوبه ی خود از روند رو به رشد اشعار 
است که توسط امريکا در سازمان مخوف ساواک  يکیترانه های اعتراضی می کاهد. اين دو نهاد 

مرداد تأسيس می شود، که  ٢٨و پس از لغو مقررات حکومت نظامی ِ ناشی از کودتای  ١٣٣۵سال 
پی ريزی  دومیوظيفه ی اصلی آن اساساً مبارزه با کمونيسم و نابودی فيزکی مخالفين رژيم است، و 

توسط حبيب الله ثابت پاسال، صاحب  ١٣٣٧در سال  کهاولين ايستگاه تلويزيونی در ايران است 
اندازی می گردد. اين راه ايران کارخانه ی پپسی کولا و يکی از سرمايه داران بزرگ آن زمان در

نهاد ِ رسانه يی ِ مدرن و در عين حال سرگرم کننده، که توانايی آن را دارد که خود را ظاهراً حلال 
امعه نشان دهد، پتانسيل بسياری دارد که عمدتاً در جهت تحميق مشکلات عديده ی فرهنگی ِ آحاد ج

های اوليه ی آن، پخش فيلم توده ها و به انحراف کشاندن ذهن جامعه فعاليت نمايد. بهمين جهت برنامه
 موسيقیهای  امريکايی دوبله شده است. البته در کنار آن، برنامه های متعدد فرهنگی و هنری از جمله 

) Vance Hallockديريت اين ايستگاه بر عهده ی فردی امريکايی بنام وانس هالاک (قرار دارد. م

است که قبلا مدير يک ايستگاه تلويزيونی در بغداد بود. در زمان راه اندازی تلويزيون ايران 
)، تحليل علل ريشه ای  RCA)analysis Root cause اسپانسرهای مالی آن، کمپانی هايی مانند:

اتولايت، پپسی کولا، اسکوئيب و فولکس واگن هستند که طبيعتاً در پی اعمال سياست جنرال تاير، 
های اقتصادی و فرهنگی خويشند. اين نهاد در تحميق توده ها و به محاق بردن مبارزات آنها عليه 
وضعيت موجود، نقش بلاانکاری ايفا می کند. تلويزيون می تواند همکاری بسياری از شاعران، 

و آهنگسازان را به خود جلب نموده و محصول کار آنان را که ترانه هايی عامه پسند است  خوانندگان
به وسيع ترين شکلی به جامعه ارائه نمايد. سياست تلويزيون در اين ابطه اين است که ذهن توده ها را 

امه به از مسائل و مشکلات جامعه دور کرده و به اين وسيله نوعی رضايت خاطر ايجاد نمايد. در اد
  ترانه ی چند تن از معروف ترين آنان پرداخته خواهد شد:

پرويز وکيلی از آن دسته شاعرانی ست که اشعار ترانه های بی آزار خود را سال ها برای خوانندگان 
راديو و تلويزيون می سرايد. اشعار او اگرچه در فرم ادبی و حتی در حوزه های فردی دارای مضامين 

ز رنگ و بويی از مشکلات اجتماعی توده های زحمتکش ندارد و گويی با چنين زيبايی ست ولی هرگ
و غيره هيچکدام » چه کنم«، »دختر دريا« ،»زن زيبا«، »ليلی منال«مسائلی کاملا بيگانه است. اشعار 

بيان هيچ چيز نيست جز تخيلات فردی که در پيله ی خود می لولد و هرگز سر از پنجره ی ذهن 
سروده می شود در همان سال توسط عطاالله  ١٣٣۶او که در سال » خواب ناز«د. شعر بيرون نمی کن

خرم و ويگن در قامت يک ترانه جهت توليد يک سرگرمی سطحی برای مردم، سالها از راديو پخش 
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نيمه شب آيی به خوابم ، پرسی از حال خرابم / نرم و شيرين می نهی پا ، روی چشم پرِ  می گردد: 
شانی گيسوان بر چهره ی من / می گذاری خود سر من را به دامن  / می ربايی بوسه ی آبم / می ف

امروز که به آنروز می نگريم سياست  شيرين ز رويم / خود بر آری در دل خواب آرزويم / ...
کشاندن ذهن جامعه و کاناليزه کردن آن به سمت مسايل سطحی  گردانندگان راديو جهت به انحراف

  سياسی کاملا آشکار می گردد.فردی و غير 

با صدای عباس مهرپويا روی يک آهنگ فرانسوی از ساخته » غروب پاييز«ترانه ی  ١٣٣۶در سال 
ارائه می شود. تورج نگهبان با سرودن ِ شعر ِ آن، چه چيز جز  ) rvin Muretهای اروين موره ( 

يأس آلود خبر از مرگ گل يا روحيه ی يأس و حرمان در جامعه می پراکند؟  شاعر در آن، بسيار 
نسيم سردمهرگان غروب عشق می دهد که تمثيلی از يک زندگی اندوهبار اجتماعی در جامعه است: 

ز مرگ گل خبر دهد / غروب عشق و زندگی / به قلب غنچه پا نهد / از اين غم سراپا / گشته اين  /
 گلزار زيبا / چون مزار آرزوها.

، کريم فکور به اتفاق پوران چه می کند جز القاء ابتذال به »آتش نشانی«يا در شعر ِ ترانه ی زير بنام 
 - /جامعه که اتفاقا مطلوب حاکميت وقت است و مخاطب چه نصيب می برد جز سطحی نگری؟: 

 زين من، و زد رقیب / گرفتم آتش ناتوانی، با پا، از افتادم گرفتم، آتش - / بله بله، بله - / نشانی آتش

 نشانی / نشانی بگو فورا مده کف از / ميتوانی گر را خود خونسردی / عجب!- / گرفتم آتش آنی برق

  نشانی... آتش مأمورِ  و ماشين / آيد که بگو را خود

توسط رهی معيری (شاعر)، علی تجويدی  ١٣۴۶که در سال  » شهنشاها«و بدتر از آن، ترانه ی  
(خواننده)  ترانه سازی شده، تملق و چاپلوسی از يک شاه ديکتاتور و مستبد، (آهنگساز) و حميرا 

 نشانگر نقطه ی حضيض يک سقوط است: 

گل روی شهبانويت از روی گل تازه تر بادا / روشن  / شهنشاها جان و دلت از فيض حق بهره ور بادا
  تو!... در علم و دين رهبر مايی / باشد زنان را آزادی از / دل از نور خدايی

اما مشکلات اقتصادی و سياسی جامعه چيزی نيست که به وسيله ی چنين هنرهای مجيزگويانه و 
سرگرم کننده يی از بين برده شده و محو گردد، بهمين دليل بسيار واضح است که در دوره هايی از 
فاصله ی زمانی مورد بحث با اعتراضات کارگران و زحمتکشان و تأثير آن بر شعر ترانه های اين 

  دوره مواجه شويم. (که به برخی از آنان نيز پرداخته خواهد شد). 

در صنايع کاشی و سراميک، چوب و کاغذ،  ١٣۴١تا  ١٣٣٩اعتراضات صنفی کارگری در سالهای 
نساجی، سيمان، فراورده های غذايی، صنايع فولاد، ماشين آلات صنعتی و غيره در شهرهای مختلف 

تجمعات دانشجويی و کارگران شرکت  ١٣۴۵رخ ميدهد. سال   از جمله تهران و برخی از شهرها
واحد بوقوع می پيوندد. در همين سال ها اشعاری سروده و تبديل به ترانه می گردد که مورد اقبال 

با صدای ايرج »  پيک بهاری«شديد توده های مردم قرار می گيرد از جمله می توان از ترانه ی 
از استعارات و  ۴٠شاعر ِ آن ترانه در دهه ی » فرهنگ قاسمی«خواجه اميری نام برد که در آن 
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چشم به رعنايی تو کسی نديده / دست به تماثيل زيبا جهت انتفال مضمون آزادی استفاده می کند: 
  زيبايی تو گلی نچيده / نقش به سرمستی تو قلم شکسته  / عشق به شيدايی تو به خون نشسته / ... 

به گلگشت «اعتراضی فوق العاده زيبايی در قالب ترجيع بند به نام  محمد زهری شعر ١٣۴۵در سال 
سرود ِ آن توسط گروه کر انجمن دانشجويان ايرانی در مونيخ اجرا -می سرايد که بعدها ترانه» جوانان

شده و سپس در مجموعه سرودهای ماندگار کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی منتشر 
زير بال وحشی  جوانان / ياد ما را زنده داريد ای رفيقان / که ما در ظلمت شب / به گلگشت می شود: 

به روی پايه ی انگشتر فردا / و خون ما /  خفاش خون آشام / نشانديم اين نگين صبح روشن را / 
به سرخی گل لاله / به گرمی لب تب دار عاشق / به پاکی تن بی رنگ ژاله / ريخت بر ديوار هر 

رنگی زد به به خاک تشنه ی هر کوه / و نقشی شد به فرش سنگی ميدان هر شهری / و کوچه / و 
  که می بافيد / ... اين است آن پرند نرم شگرفی / 

اما بايد توجه نمود که هرگز نبايد انتظار داشت که در تمام لحظاتی که جامعه سياسی ست، هر شعری 
  که سروده می شود سياسی باشد.

رخ ميدهد. در اين سال، خبر مرگ جهان پهلوان تختی از رسانه ها پخش می ی  قتل تخت  ١٣۴۶سال 
شود و مردم، خبر را به هم می رسانند. تجمعات بسياری توسط مردم صورت می گيرد. دانشجويان 

نامه ها شعار ميدهند و حتی خواستار مجازات مسببين يا قاتلين احتمالی تختی می شوند. هفتهدر خيابان
شعر در آن زمان با اشاره به مرگ تختی می نويسد: تختی خودکشی شد! » توفيق«  ريکاتورطنز و کا

عارف،  با صدای بابک بيات توسط  آهنگی از» شهرام دانش«  فاتح خون (يا جهان پهلوان) سروده ی
ببين ای خاک گورستان عزيزی پيش تو خفته / که قلب سرخ ايمان بود / تبديل به ترانه می شود: 

پهلوانی که نيفتاده به خاک هرگز / کسی که مرد ميدان بود / ببار ای ابر خون باران به سوگ  تهمتن
پهلوان ما / براي فاتح خفته يل بی مرگ ميدان ها / کسی که با قيام خويش ميان دشنه و دشمن / 
سکوت شهرو ويرون کرد / کسی که در شب وحشت تن يخ بسته ی ما را / به رنگ آتش و خون 

  .کرد..

تظاهرات خيابانی دانشجويی عليه سياست کمربندی کردن خطوط اتوبوسرانی و افزايش  ١٣۴٨سال 
 .دانشجويان دست به اعتراضات وسيعی می زنندقيمت بليط اتوبوس ها شکل می گيرد که در آن 

درگيری با پليس در مقابل دانشگاه آغاز می شود. دانشجويان چندين اتوبوس را به آتش می کشند. در 
اين درگيری پليس عده يی را مجروح می کند. پيرو اين اعتراضات مردم نيز در مراکز شهر به 

ها قيمت ها حمله می کنند و خواهان لغو افزايش قيمت می شوند. رژيم نهايتاً مجبور می شوداتوبوس
اين اعتراضات دانشجويان بيش از پيش شکل سياسی بخود می گيرد و  .را به حالت قبل بازگرداند

کارگر  ۴٠٠٠در اسفند همين سال نيز تعداد  .رژيم را مجبور به  آزادی بازداشت شدگان می نمايد
ه درازا می روز ب ٢٠پالايشگاه آبادان عليه طرح طبقه بندی مشاغل دست به اعتصاب می زنند که 

کشد. سرانجام اين اعتصاب با موفقيت پايان می پذيرد و حتی دولت مجبور می شود حقوق دوران 
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اعتصاب را به آنان پرداخت نمايد. اين فضای ملتهب جامعه تأثير خود را بر سرودن اشعار بسياری 
از فرهنگ قاسمی  »شياد«از ترانه های اعتراضی بر جای می گذارد که از آن جمله می توان به  شعر 

، بعنوان آهنگساز و خواننده پديد می فريدون فروغیاشاره کرد که بر اساس آن ترانه يی زيبا توسط  
رنج و عذاب از من / شنگی و شاب از تو / خون جگر از من /  موی خضاب از تو / آی شياد آيد: 

من / راحت و خواب از تو / ميخوای بمونی تو / اما صبر که بره می دهم جزای تو / کار و تلاش از 
کاسه خون از من /  تنگ گلاب از تو / آی شياد ميخوای بمونی تو / اما صبر که بره می دهم جزای 
تو / سوز و گداز از من / عمر دراز از تو / لطف و صفا از من / رنگ و ريا از تو / آی شياد ميخوای 

 بمونی تو / اما صبر که بره می دهم جزای تو
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 از جنبش مشروطه تا کنون –تأثير متقابل جامعه و شعر ِ ترانه بر يکديگر 

  ١٣۵٧(حماسه سياهکل) تا انقلاب  ١٣۴٩از بهمن 

موفق شده بود موقتاً تضادهای اجتماعی را تخفيف داده و به تبع آن  ١٣۴٢رفرم ارضی که در سال 
وضعيت را برای مدتی ثابت نگهدارد. های مردم را دچار افتی موقت نمايد نتوانست اين مبارزات توده

های ببعد باعث ايجاد نارضايتی ١٣۴۵ ها مجددا سر برون آوردند و از سالطولی نکشيد که اين تضاد
تدريجی ِ فراوان و در نتيجه شکل گيری مجدد اعتراضات دانشجويی و کارگری گرديد. در طول اين 

نديشه ی پاسخ به معضلات و نياز های ها عناصری از جنبش کارگری و دانشجويی که در اسال
های مختلف برون رفت از آن را در تئوری و پراتيک طی اجتماعی ناشی از رشد تضادها بودند و راه

های کار تاکتيکی جديد شدند: مبارزه ی مسلحانه عليه رژيم مستبدی که تمام راهبهکرده بودند، دست
طرح حمله به پاسگاه سياهکل کليد زده شد  ١٣۴٩ همنب ١٩سياسی  را مسدود کرده بود. بنابراين در 

ی اجرا درآمد. آنها اگرچه در نبرد نابرابر نظامی در مقابل ارتش متخاصم شاهنشاهی با و به مرحله
های سياسی، اجتماعی، ناکامی تاکتيکی روبروشدند ولی يک پيروزی استراتژيک داشتند و در عرصه

های شايانی دست يافتند و اعتراضاتی را برانگيختند نچنان پيروزیفرهنگی، ادبی، هنری و اخلاقی به آ
سال بعد طومار رژيم را که گفته ميشد پنجمين قدرت بزرگ  نظامی دنياست، درهم پيچيدند  ٨که تنها 

سال تاثيرات  ٨ی بين اين و موجبات سقوط اش را فراهم آوردند. حماسه سياهکل توانسته بود در فاصله
های اجتماعی گذاشته و منشأ بسياری از تحولات گردد. شعر و موسيقی تمام جنبشبلاانکاری بر 

های اعتراضی از هر سو سياسی و اعتراضی در اين دوره روحيه و شهامت  ظهور پيدا کرد. ترانه
شکفته شد و بلافاصله محبوب اذهان گرديد و در زبان ها پيچيد. حتی بسياری از هنرمندانی که در 

ی خود ِ هنر می آفريدند، در اين دوره برای آن تعهدی اجتماعی ود را صرفا برای ارائهگذشته هنر خ
اعتراضی عرضه کردند. شعر و ادبيات نيز دقيقا همين مسير را طی  -قائل شدند و هنر اجتماعی 

های سياسی و اعتراضی زيادی ساخته شد که به برخی از آنها پرداخته خواهد شد. نمود. همچنين ترانه
بکار شده و ترانه های از طرف ديگر رژيم و عناصرش در اين زمينه بيکار ننشستند و آنها نيز دست

های ديداری و شنيداری خود، به جامعه القاء کردند. هدف اصلی زيادی ساختند و آنها را توسط رسانه
شد: يق تأمين های اعتراضی قرار داشت از دو طرها که درست در مقابل هدف ترانهتوليد اين ترانه

بازاری بود و در واقع منبع تغذيه ی  –هايی که سطح اشعارشان بسيار نازل و کوچه توليد انبوه ترانه
ها نياز داشت، و دوم توليد انبوه های مختلف سياسی به آنعناصر لمپنی بود که رژيم برای بزنگاه

ل قبولی بود و فرم زيبايی داشت ولی هايی که اشعار آنها از نظر قالب های ادبی دارای سطح قابترانه
ی حاکم هم سياسی بود) و اولاً غير سياسی بود (که البته در تحليل نهايی، سياسی بود، و به نفع طبقه

ی آمال و آرزوهای بی آزار فردی ثانياً  فاقد مضامين اجتماعی و اعتراضی بود و غالبا در محدوده
  وار پرداخته خواهد شد. بی نداشت. که به آنها نيز نمونهمحصور بود و با زندگی اجتماعی مردم تناس
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شکل » ی نوينترانه«ی ظهور گذاشتند و ساز ِ زيادی پا به عرصهی زمانی شعرای ترانهدر اين بازه
ی بيان در اين دوران تغيير کرد. واژگان جديدی از قبيل گرفت. محتوای اشعار ترانه، ترکيبات و شيوه

ی دار، پچ پچ و بسيارانی ديگر وارد اشعار شد. ترانه نوين، پا را از آمال و جنگل، زنجير، حلقه
های محروم  جامعه فروگذاشت. اين های اجتماعی ِ تودههای فردی فراتر برد و در ساحت نيازآرزو
پندای کردند به همين دليل به سرعت در برای مردم ساخته شد و مردم با آن احساس همذات هاترانه
   .آنان محبوب شدميان 

ايرج جنتی عطايی، اردلان سرفراز، محمدعلی شيرازی، فرهنگ قاسمی، شهرام  شهيار قنبری،
ی از کسانی بودند که به جريان ترانه… وفايی، مسعود هوشمند، اکبر آزاد، مينا اسدی، مسعود امينی و

 .نوين پيوستند

يی به زاده و فرهاد به ترانهر منفردشهيار قنبری شعر جمعه را سرود که توسط اسفنديا ١٣۵٠سال 
همين نام فراروئيد که بخوبی فضای دلگير پس از اعدام دستگير شدگان نبرد حماسی سياهکل را به 

ز جمعه ی غمگين می بينم / چه سياهه به ا توی قاب خيس اين پنجره ها / عکسی تصوير کشيد:
ز ابر سياه خون ميچکه / جمعه ها خون بينم / داره ا تنش رخت عزا / تو چشاش ابرای سنگين می

 چکه..اره از ابر سياه خون میجای بارون ميچکه.

يکی ديگر از ترانه هايی که شعر آن تحت تأثير فضای اميدی که پس از سياهکل حاصل شده بود به 
سروده  ۵٧نام داشت که توسط  اردلان سرفراز در اوائل سال » فرياد رنگ«آمد ی تحرير دررشته
سپس توسط شماعی زاده در قالب ترانه درآمد، اين ترانه باعث دردسرهای زيادی از طرف  شد و
رنگ پوست من سياه ولی ی نگارش ساواک برای وی شد که نهايتاً  بشکل زير پايان پذيرفت: اداره

اشکم چشمه ی زلال / مونده خون پنجه هام به تن ديواری محال / ای حرير سپيد برتر به تن من 
 ی شبانه / جرم من تن سياهم غم من فرياد اين زمانه / ما با هم برادريم همه مون با هم برابريم.جامه 

ی با احساسی که از حماسهرا » ترانه ی جنگل«ايرج جنتی عطايی شعر  ١٣۵٢يک سال بعد، در  سال 
ی بابک بيات موسيقی پردازی و توسط داريوش اقبالی سياهکل گرفته بود نوشت. اين شعر که بوسيله

پشت سر، پشت سر، پشت سر  ی او کرد که به دستگيری آنها منتهی شد:خوانده شد ساواک را متوجه
هاش داره / روحمو از من رو قتلگاه آدمه / روح جنگل سياه / با دست شاخهجهنمه / روبرو، روب

ميـــره / راه رفتن ديگه مونم / جغدها تو گوش هم ميگن / پلنگ زخمی میگيــره / تا يه لحظه میمی
 نيست / حجله پوسيدن من جنگل پيـره

ه که شعرش توسط مسعود را اجرا کرد. اين تران» سال قحطی«ی فريدون فروغی ترانه ١٣۵۶سال 
برد امينی سروده شده بود بسيار مورد توجه مردم قرار گرفت زيرا جامعه در دوران انقلابی بسر می

ی خود در تشديد روحيه انقلابی و اين ترانه که محصول وضعيت آن لحظات انقلابی بود، به نوبه
، ازينرو به سرعت در دل توده های ها در همان لحظات اثر گذاشت و شور انقلابی را افزايش دادتوده

بسه ساکت نشستن / در خونه ها رو بستن / عصيان زده و خشمگين از رژيم استبدادی جای گرفت: 
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از همه دل بريدن دل به کسی نبستن / يالا پاشين بجنگين / با اين روزای ننگين / چه فايده داره اينجا 
  حتی نشه بخندين. /

های رژيم شاه اسير بودند که کمونيست های بسيار زيادی در زندان ١٣۵٧تا  ١٣۴٩در فاصله ی بين 
ی آنها می توان از سرودی ی رزمی خود می خواندند که از جملهترانه سرودهايی جهت تقويت روحيه

نام برد که سعيد سلطانپور شعری برای آن سرود تحت » ساری سينور يار«نام با ملودی ارمنی به
ها که در خارج از زندان نيز بسيار بر سر زبان» کاران جنگليا آفتاب سر اومد زمستون«عنوان 

که » من يک زنم«نام سرود ديگری که بسيار مورد استقبال قرار گرفت سرودی بود به افتاد. ترانه
شعر آن توسط مرضيه احمدی اسکويی در زندان سروده شد و در خارج از زندان نيز بسيار مورد 

يک زنم / زنی از ده کوره های مرده ی جنوب / زنی که از آغاز با پای برهنه / من توجه واقع شد:  
سراسر اين خاک تب کرده را / درنورديده است / من از روستاهای کوچک شمالم / زنی که از آغاز 

 تا نهايت توان گام زده است./  در شاليزارها و مزارع

ترانه سرودهای انقلابی زيادی در خارج از کشور تحت تأثير  ١٣۵٧تا  ١٣۴٩در مقطع زمانی 
ی سياهکل توسط گروه کر کنفدراسيون جهانی محصلين و دانشجويان ايرانی ساخته و عرضه حماسه

، »لالايی برای بيداری«، »به فردا«،  »بهمن«، »زندانی ای اوج فرياد«شد که می توان از جمله به 
های فارسی و محلی اجرا شد، و بسيارانی ديگر که به زبان» نشويم چه کسی می خواهد من و تو ما«

ســرداده  / ای که شور و عزم آهنين ات زندانی ای هر دم در ياد / / زندانی ای اوج فرياداشاره کرد: 
تو همان   در نگـــه همه گــــان زندانی ای هر دم در ياد / / زندانی ای اوج فرياد آواز آخــريـــن ات /

  فــردا از آن تــو / /  خـونيـن پيکــار تــو تو بـه زنجيـری / گرچه زجور شهان ری /شي

وفور از راديو تلويزيون پخش های رسمی و غيرسياسی که بهگرديم به اشعار ترانهيکبار ديگر بازمی
ومی هر هفته در اماکن عم» هنر برای مردم«ها تحت عنوان اين ترانه ١٣۵٠ی شد و حتی در دههمی

ی آن در روزهای بعد شده شد و سپس ضبطها و ميادين بطور زنده اجرا میتهران از جمله در پارک
ها که رسيد. اين دسته از ترانههای ديداری و شنيداری بارها به سمع و نظر مردم میعيناً از رسانه

شعارش بسيار سخيف و ها همانطور که در فوق آمد، به دو گروه تقسيم شده بود: اولی که ااشعار آن
يی  شد و نيز با خوانندهپيوند مینازل، و روحوضی و لمپنی بود، معمولا با يک موسيقی ضربی هم

گذرانی را ی عناصر ترانه. اکنون اين ترانه می توانست بخوبی جماعت  خوشنظر بود با بقيهکه هم
هايی ی چنين ترانهنمايد. از جملهجذب  کردند،ها  سپری میی ميخانهکه غالباً زندگی خود را در گوشه

، شاعر و آهنگساز سعيد »آتيش به جون«اشاره کرد: ترانه  توان به موارد زير بطور نمونهمی
با نگاهت تو زدی آتيش به جونم چرا؟ / حالا ديگه نميخوای پيشت مهناويان، خواننده جواد يساری: 

يوفا؟ / تو شکستی قلب زار و مهربون مرا / گل باغ بمونم چرا؟ / مگه من چه کرده بودم به تو ای ب
  دلمو چرا پرپر ميکنی؟ / منو گريه ميندازی چشامو تر ميکنی؟ 
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ها خصوصيات لمپنی نداشت و حتی در برخی از موارد  بسيار متين و باوقار هم اما گروه دوم ِ ترانه
 می نمود.

اشعار خود را پيرامون مفاهيمی مانند "عشق يار" ، "جفای دلدار" و  هاشاعران اين گروه از ترا نه
سرودند. مسائل اجتماعی در اشعار آنان هيچگونه بازتابی نداشت  و تأثير "ابروان و گيسوان" او می 

آن بر شنونده همانا  ايجاد غم و اندوه، و در مواردی شادی های کاذب و زود گذر فردی بود. شاعری 
  تو رفتی و دلم  غمين شد / قرين آه  آتشين  شداست: چنين سروده 

او که با از دست دادن  دلدار گويی تمامی غم های عالم در قلبش لانه  کرده، چه چيزی جز يأس و 
سفر کنم تنها روم تنها ره صحرا نوميدی به شنونده ا لقاء کرده است؟ ديگری با سرودن اين شعر: 

  يد از د نيا روم روم / شوم نهان ز د يده ها تا شا

يل می دانست. ديگری با رفتن يار و بی وفايی معشوق، خود را  بد  گوشه گيری و عزلت را  تنها
با يادت  شادم / سوزم از سوز  م / دادی بر بادم /  بردی از  يا دتماماً برباد رفته احساس  کرده: 

  نگاهت  هنوز / چشم من باشد به راهت هنوز!

از سطح نازل صنايع عروضی در شعرش و وجوه زيبايی شناختی آن، چنان شاعری ديگر، قطع نظر 
بر گيسويت محو گيسوی يار شده که ا فکارش به تمامی تحت الشعاع چين و شکن آن قرار گرفته است: 

دل در مويت دارد خا نه  چون در چين و شکن اش  دارد دل من  کاشانه /  ای جان کمتر زن  شانه / 
  زنی هر دم شا نه!مجروح گردد چون  /

در اين جا و در وا نفسای القاء غم و ا ندوه، يأس و نااميدی، شاعر شور و شعف خود را تنها در ا 
لرزون لرزون / ا ومدم در  پرسون پرسون / يصا ل و وصول به محبوب و وفای وی يافته است: / 

   ی. يد خند  ديدی / مثل گل ها  خونه تون / از پنجره منو

 م /  يهو از خوا ب پريد يدم /  خواب  می د  خواب  بودمن معنا را چنين بازگو کرده: و ديگری ا ي

   سفر  ز يارم  اومد ا سحر /   دم ديدم  خواب

امشب شب مهتابه، حبيبم رو می خوام / حبيبم اگه خوابه بتذال چنين سروده است:  و سومی در کمال ا
  ن يار جونی ا ومدهگوئيد فلونی اومده / او طبيبم رو می خوام! / 

  هايی نيست.و ا ين هنوز حضيض ا بتذا ل اشعار چنين ترانه
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  –از جنبش مشروطه تاکنون  –تأثير متقابل جامعه و شعر ِ ترانه بر يکديگر 

 تا امروز ۵٧از انقلاب 

بطور اجمال به مسائلی پرداخته شود که می تواند به درک دقيق تر پيوند  در اين بخش لازم است ابتد
جهت ضروری ست از هر دو وجه اين پيوند تعريفی به بين جامعه و شعرترانه ياری رساند. از اين
گفتار به تعريف شعر ترانه پرداخته شد و اکنون شرحی دست داده شود. در بخش اول ِ اين سلسله

ترين تعريف به مکان اجتماعی افرادی اطلاق امعه ارائه می شود: جامعه در کلیی جمختصر در باره
تنوع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، در تعاملات و روابط اجتماعی با يکديگر شود که با وجود می

ها، اقشار و ها، انجمنها، سازمانقرار دارند. اين تعاملات توسط ساختارهای مختلفی مانند گروه
توسط نهادهای دولتی که از درون برخی از همين  گيرد کهختلف و با منافع متفاوت شکل میطبقات م

ی اين نهادها بر اساس ساختارها پديد می آيد، کنترل می گردد. از نگاه جامعه شناسی مارکسيستی همه
ی طبقه گيرند. اين دوی اجتماعی اسکان يافته و در مقابل يکديگر قرار میمنافع خويش در دو طبقه

ها، از ی حوزهی موارد و در همهی سرمايه دار است که در همهی کارگر و طبقهاجتماعی، طبقه
همين دليل کنند. بهی بی پايان در برابر يکديگر صف آرايی میجمله فرهنگی و هنری در يک منازعه

و شعر ِ ترانه بر يکديگر ی جامعه شناسی به بررسی تأثير متقابل جامعه اين سری مقالات تنها از زاويه
های ی روانشناسی فردی و اجتماعی که صدالبته اين مسأله با تفاوتپردازد، و نه از زاويهمی

 متدولوژيک آشکاری در اين دو حوزه نيز قابل بررسی ست. 

 که دو سال و نيم ِ ابتدايی ِ آن در کشاکشی شديد بين انقلاب و ضد انقلاب ۵٧در فضای پرغليان انقلاب 

حاکم گذشت، ترانه سرودهای بسياری از هر دو سوی منازعه سر برآورد. سازمان ما در اين مورد 
های مختلف از جمله نوارهای چندی با اشعار فولکلور در رابطه با خلق ۵٨نيز فعال بود و در سال 

های تودهخلق کرد، لر، ترکمن، آذربايجان و ايل قشقايی به جامعه عرضه کرد و مورد استقبال شديد 
مردم قرار گرفت. در همين سال از ايل قشقايی، فرهاد گرگين پور شعری در وصف سياهکل نوشت 

سالی  ۵٩که به اتفاق دو برادر ديگرش، فرود و مصطفی آهنگسازی و به شکل تريو اجرا شد. سال 
و  ١ن بهمن اقليت سه نوار موزيک انقلابی توليد کرد با عنوا –بود که سازمان چريکهای فدايی خلق 

پور سرود و توسط گروه کر به اجرا در آورد. ، سعيد سلطان١که اشعار اغلب آنها را در بهمن  ٣و  ٢
ساکت ساکت / توپ سرمايه داران است: » سرود کارگر و سرمايه دار«نام يکی از اشعار اين نوار 

ً حاکی از شرائط اين شعر تم پر است / گر بپا خيزد کارگر روزی / نان اين ناکسان آجر است. اما
جنگی ميان رژيم نوخاسته و ضدانقلابی جمهوری اسلامی عليه نيروهای انقلابی پيشرو از جمله 

ی ترکمن صحرا توليد شد دارای پنج ترانه بود که شعر همه ی که ويژه ٢سازمان ما بود. نوار بهمن 
چهار «لين شعر اين نوار بنام آنها را سعيد سلطا نپور نوشت و فرود گرگين پور آهنگسازی کرد که او

ی خلق ترکمن سروده شد و با صدای مصطفی گرگين پور به در وصف چهار جان فشانده» آذرخش
 /چهار آذرخش شب کارگر / چهار آذرخش شب برزگر شکل ترانه در سراسر ايران شنيده شد: 
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ار خون / چهار درخشيده از جنگل ترکمن / پل و جنگل و جوخه های جنون / شب و تيرباران گلب
که تماماً از   ٣نوار بهمن  مختوم، واحدی، جرجانی، توماج /  در شب شکنجه و تاراج. اسب ترکمن /

ها يه ی اين بياتیبياتی های آذربايجان است توسط عاشق عبدالعلی آهنگسازی و خوانده شد. دکلمه
ت (که در سی و يکم شهريور اقلي –زبان آذری توسط ابوالفضل قزل اياق از اعضای سازمان فدائيان 

در درگيری با پاسداران رژيم در رشت جان فشاند) انجام گرفت و توسط سعيد سلطان پور  ۶٠سال 
گاهی بود که رژيم ضد انقلابی توانست انقلاب را پس از خشونت  آن ۶٠به فارسی ترجمه شد. خرداد 

خود را قطعيت بخشد. همه چيز  امان به شکست قطعی بکشاند و حاکميت فوق استبدادیو کشتار بی
خواهانه و کمونيستی می داد بشدت سرکوب گرديد. ممنوع شد. هرآنچه که بوی غيرمذهبی، آزادی

ی انواع هنر اجباراً در پستوی خانه نهان شد، شعر شعر ممنوع شد، موسيقی به صلابه کشيده شد، همه
شد و آنچه در اين رابطه باقی ماند تنها  سازی و تآتر و سينما سر بريدهو ادبيات و نقاشی و مجسمه

وجود کريه و فوق ارتجاعی هنر و ادبيات رژيم سرمايه داری اسلام زده بود. با شکست انقلاب و 
های کارگر و زحمتکش هنر اسلامی، بی دغدغه بيش از پيش مجال ابراز ی تودهفروکش شور مبارزه

ساله، کودکان و نوجوانان را جهت گسيل به  ٨ انقلاب فرهنگی و ايجاد جنگيافت. رژيم پس از ضد
های شاد و انقلابی به شنيدن و خوانی فرستاد. کودکان به جای ترانههای جنگ به مراکز نوحهجبهه

ی اسلامی وادار شدند. راديو و و اخته های عزاداری و اشعار و سرودهای زنگ زدهفراگيری نوحه
آور حکومتی های تهوعها و مرثيهدبيات اسلامی روی آورد و نوحهوار به توليد هنر و اتلويزيون ديوانه

را اجرا کرد. درچنين وانقسايی هنرمندان معترض و غير معترض  کشور را ترک کردند و عموما 
شدت سازی لس آنجلسی پايه گرفت و رشد کرد. رشدی بهراهی لس آنجلس شدند. در آنجا هنر ترانه

محتوايی هايی بود که اشعارش از فرط سادگی و بیيی اين هنر، ترانههای ابتداوارونه. محصول سال
از ساخته های بيژن سمندر با صدای مرتضی را، » باز منو کاشتی رفتی«به ابتذال زد. شعر ترا نهٌ  

 جز "هذيان در بيداری" چه می توان نام نهاد؟:در خوش بينانه ترين حا لت، به

 ی رفتی / دروغ نگم به جز من / يکی ديگه داشتی رفتی!باز منو کاشتی رفتی / تنها گذاشت

سازی خبری نيست، آنجلس از سانسور در زمينهٌ  سرودن اشعار ترانه  و اصولاً ترانهاگرچه در لس
هاست که زمان آن در رسيده است رسد مدتآور ا بتذال  مواجهيم. به نظر میاما  هنوز با سطح دريغ

ايش شعر ترانه از طرف اهل فن به جد مورد بررسی و نقد قرار گيرد. که عوامل موجد ابتذال در سر
البته در اين زمينه آنچه که به بحث مورد نظر اين مقاله مربوط ميشود دوری چنين شعرايی از 

ی ايران است. به هر صورت قوس نزولی شعرترانه های زندگی سخت و طاقت فرسای جامعهواقعيت
از اشعار » بوسه«شود و با ترانهٌ شتر و بيشتر" و "کمتر و کمتر" تشديد میآنجلس با ترانهٌ  "بيدر لس

هوای بوسه دارم / از لب سرخ  همايون هشيار نژاد با صدای اندی به نقطهٌ چندش زای خود می رسد: 
 گم موچ موچ / جواب ميدی نوچ نوچ!يارم / به جز هوای بوسه / کار ديگه  ندارم! / هرچی می
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رغم  اجتماعی بودن اشعارشان و بيان  مضمون وا قعيات  ها علیبسيا ری از ترا نهدر اين ميان 
هايی، مردمی بودن شعر ترانه را برند. سرايندگان چنين ترانهبيرونی، هنوز از ابتذال  زبانی رنج می

نتهايی، کنند. در نمونهٌ زير اگرچه محتوای شعر ترا نه، به ويژه در سطور ادر ابتذال فرم آن درک می
من بودم و اسی کار برده شده است: العاده نازلی بهبسيا ر اجتماعی ست، اما زبان آن در سطح فوق

تپل با اون ابی تن لشه / با چنگيز و منوچر و داش کوچيکش حسن پشه / ... / آره  آره  دزدی بده، 
قاتل به دنيا  نميا د /  مونه / هيشکی تو دنيادونه / ولی آخه آدم توی نون شبش میاينو هر کی می

خواد / مجرم اصلی محيطه،  که ما رو ا ينجور دزدی هم ژنتيکی نيست / خب بيکاره، خب کا ر می
 بار آ ورد / مجرم اصلی فقره که، ما رو توی اين راها  برد...

ها،  زمانی که شاعر از موضوع "غربت"  ( و يا به عبارت صحيح تر، در  بسياری  ديگر از ترا نه
يستی شده، و با کاربرد واژگان و استعارات مختلف های ناسيونالراند،  اسير دلتنگیتبعيد) سخن می

با شعر زويا » بنگکيوکيو بنگ«ی نمايد.  ترانهسعی در ايجاد فضای نوستالژيک در ترانه می
برادر زاکاريان و صدای گوگوش نمونهٌ  بارزی از اين دست است که با  کاربست  ترجيع بند "  

رو خاک سست غربت / نشستيم تلخ و سنگين خاطرت هست"، تلاش در ايجاد چنين فضايی  دارد: 
و نه تنها اين، بلکه اين نيز، که شاعر  يکی افتاده از دل / يکی افتاده از دين / برادر خا طرت هست؟ /

جای واقعيت  های سياسی و اجتماعی بهدر آن تلاش کرده است که ذهنيت مغشوش خويش را در حوزه
تو دهد: رو اينطور ادامه  میها نسبت دهد. از اينابژکتيو جامعه بنشاند و گيج سری خود را به توده

 يی بود / برادر خاطرت  هست؟مسجد شاعر چپ / تو کافه مؤمن مست / عجب سرگيجه

ا ئيد که با فرو توان يافت بس ژرف که ديری نپعمق، دريايی میاما  خوشبختانه در دل اين اقيانوس کم
عمق آن را آ شکار ساخت، و نشان داد که تفاوت سره از ناسره های اقيانوس، کف ِ کمبلعيد ن ِ آب

چيست. در يکی از همين اشعار، شاعری به نام "پويا"  در ترا نهٌ  باران،  که برای قميشی سروده 
را،  آن طور که امروزه باب شده  بود، به  خوابان و " بيداران"  هشدا ر داد که سياهی شبِ  اجتماع

تو که خوابی است، معلول  تلأ لؤ ستارگان ِ جامعه  نپندارند و قربانی را از قربانی کننده  باز شناسند: 
 کنی...های شبو با ستاره قسمت میتو که  بيدار / تو که مستی تو که هشيار / لحظه

يرج جنتی عطايی و شهيار قنبری که همچنان و  خوشبختانه  بودند شاعرانی همچون اردلان سرفراز، ا
ميان های پيشين سخن به ها ايستاده بودند. از اشعار دو شاعرِ  نخست در قسمتی شعر ترانهبر قله

لالا لالا  ديگه  بسه / گل لاله / ی درخشانی از شهيار قنبری که چنين سروده است: آمد. اکنون نمونه
شناسه / هنوز / شب زير سرب و هنوزم تير و ترکش قلبو می بهار سرخ امسال / مثل هر سا له /

 چکمه می ناله / نخواب آروم / گل بی خا ر و بی کينه / نمی بينی  نشسته  گولهّ تو سينه؟! 

سروده  ١٣٨۴از کارهای يغما گلرويی با صدای سياوش قميشی که در سال » تصور کن«ی شعر ترانه
نفر از  ۵٠مردم خوزستان در فروردين اين سال بود که در آن شد متأثر از سرکوب شديد اعتراضات 

معترضين کشته شدند. اين اعتراضات عليه سياست رژيم بود که تصميم داشت ترکيب جمعيتی ِ عرب 
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های خوزستان را تغيير دهد به گونه يی که پس از ده سال عرب ها در خوزستان به يک اقليت کوچک 
تصور کن جهانی را که توش زندان يه افسانه ست ی اين شعر شد که: تبديل شوند. اين مساله دستمايه

ی گندم / بدون کسی آقای عالم نيست، برابر باهمند مردم / ديگه سهم ِ هر انسانه، تن ِ هر دونه /
 توونی بشی تعبير اين دنيا.مرز و محدوه، وطن يعنی همه دنيا / تصور کن تو می

های انقلابی های اعتراضی، به مثابه هنری متعهد، در بزنگاهترانههمانطور که پيش از اين گفته شد 
کنند. در سکون جامعه، ترانه نيز انعکاسی از اين آرامش است، اما در بديل ايفا میجامعه، نقشی بی

رحمانه وضع موجود. در ها و نقد بیشود برای فرياد آرمانتب و تاب انقلاب، به ابزاری بدل می
ی اعتراضی، زبانی گويا برای های ضد مردمی و ضد کارگری حاکم است، ترانهتجوامعی که سياس

ها، در شود. اين نوع از ترانهها میهای مردم در برابر سانسور و ممنوعيتبيان انتقادات و خواسته
دواند. هنرمندان در اين شود و سپس در جامعه ريشه میهای اجتماعی، زاده میخفا و با اتکا به شبکه

کارگيری عناصری چون شعر و موسيقی مدرن، نه تنها مخاطبان را جذب بستر، با خلاقيت و به
 رسانند.ها میهای مهم اجتماعی و انقلابی را به گوش آنکنند، بلکه پياممی

های اعتراضی کارگری، به مثابه هنری متعهد، ابزاری برای ويژه ترانههای اعتراضی، بهترانه
ها، نه تنها احساسات های اين ترانهها و ريتمها، متنو فرهنگی است. لحن تماعیتحولات سياسی، اج

ی انقلابی های کارگر و زحمتکش، پويايی و حماسهتوده کشند، بلکه در دلانسانی را به تصوير می
ها با تعهدی نقشی مؤثر دارند. اين ترانه کنند و در سرعت بخشيدن به روند تحولات اجتماعیخلق می

پرچالش است و در  اکثريت مردم در مسيری یکه در خود دارد، در واقع نماينده اراده و انگيزه
 دارد. مبارزه خود، اميدها را زنده نگه می یهای مستبد، با شيوههای حکومتمواجهه با سياست

ر سو که  جنبش " زن ، زندگی، آزادی" رخ داد، ترانه های اعتراضی و انقلابی از ه ١۴٠١در سال 
های مبارزاتی شد. دانشجويان در اين رابطه کولاک کردند. ترانه سرود آبان (يا سرود روانه ی صحنه

توسط برخی از دانشجويان هنرمند دانشگاه تهران انتشار  ١۴٠١کارگر) سرودی بود که در سوم آبان 
د و ناگهانی قيمت بنزين که در اثر افزايش شدي ٩٨سرود اشاره دارد به قيام آبان يافت. شعر اين ترانه

 نفر گرديده بود:  ١۵٠٠رخ داده بود و منجر به کشته شدن 

بگو از بيش و کم در اين جهان  ای کارگر از کار تو کاخ ستم بپا و خود گرسنه يی / با حاصل رنجت
چه برده ای؟ / برخيز و با دستان خود از ريشه تيشه زن به پيکر ستم / با اتحاد با انقلاب فردای 

مان ز قعر جان / امانهای بیی گرسنگان / از نعرهسرنوشت خود زنی رقم / از خشم مادران و ناله
سپاه دشمنان / آبان ما، آبان ما، آبان نان و ها به خرمن از آتش خروش خشم پابرهنگان / زد شعله

های سرکش است / شو کن خطر، کار و خون و آتش است / دستان ما از رنج کار، خورشيد داغ شعله
پا که پرچم زنان به ست، آزادی است / براز جان گذر/ بر کن ز سر نماد خوف و ارتجاع / زن زندگی

 دست ماست.
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همين راستا که شعرش فوق العاده زيبا، شکيل و پر محتوا سروده شد،  سرود انقلابی ديگری درترانه
ی دانشگاه فردوسی ی علوم پايهی آن توسط دانشجويان دانشکدهنام داشت که ترانه» سرود فردای نو«

سر زن ای قلب قهر سرخ ما / سر زن ای خشم مشت  مشهد بود که به وجه قابل قبولی اجرا گرديد:
ها / بکن جهان کهنه زير و رو / ای نور صبح انقلاب / به سمت شهر و کارخانهها / سر زن توده

 پيام آزادی ما بگو / بگو پيام فردای نو / شود چو سيل از دريای نو / ...

ها بود که شعر و موسيقی آن يکی ديگر از اين ترانه» سوگند«سرود اعتراضی و انقلابی و نيز ترانه
هنرهای زيبای دانشگاه تهران ساخته و توسط خود آنها اجرا شد. اين ی توسط دانشجويان دانشکده

ی ی همبستگی آنها در اعتراض به وضعيت موجود بود و از آنجا که  بشدت بر روحيهترانه نشان دهنده
ی مبارزه تأثير گذاشت، به نمادی از اتحاد اقشار دانشجو و هنرمند با جنبش انقلابی " مردم درادامه
های سرد / با خون سرخ اين نامه را برايت، از خاک کوچهتبديل شد: /  ١۴٠١آزادی"  زن، زندگی،

هاست / خورشيد جاودان ها ز درد / چون روز ديگر آيد روحم جان سبزهخود نوشتم، تا رويد خنده
سوگند به خون همرهانم، سوگند به اشک مادران / هرگز به تيغشان نميرد آزادی نور آسمان ماست / 

 د جاودان ما.فريا

ی يی جديد با اشعاری که بوی عطر مبارزههر روز ترانه ١۴٠١و  ١٣٩٨زمانی بين ی در بازه
بخش بود. در اين ميان رپری شد که بسيار روحيهی فضای سياسی جامعه میمسلحانه ميداد، روانه

آغاز کرده بود، پا به  ١٣٩۵موسيقی از  بنام توماج صالحی که کار خوانندگی خود را در اين ژانر
ميدان گذاشت و ترانه هايی با اشعار خود اجرا کرد که در مدت بسيار کوتاهی محبوب خاص و عام 

(در رابطه با هک » ی کورنقطه«، »طناب ِ دار«، »سوراخ موش«شد. ترانه های او از جمله 
های ها بار از شبکهدر اين مدت ميليونو بسيارانی ديگر » ميدون جنگ«، »های زندان اويندوربين

اجتماعی و يوتيوب ديده شد. توماج که تا کنون چهار بار بازداشت و دستگير شده، آخرين بار آن در 
 های رژيم اسير است. چالبوده است. او هنوز در سياه١۴٠٢آذر  ٩

مرگ اختلافه، افتخاره  ميدون جنگه، بيا که وقتِ تاختن / تو دل دشمن بدون ترسه... / فصل اتحاده،
ی شروعِ خروش و طغيانِ مردم ِ چشمه ساره / فصل سم زدايیِ ِ وسط باز و حزب باده / ما نعره /

 ی انقلابی داريم...خشمِ هزار بی صداييم / شورشی کمه، ريشه

در اين دوره، موزيک رپ رشد بسياری کرد. اين نوع از موزيک که بيان خشم و نارضايتی مردم از 
های سياسی و يت موجود است به عنوان يکی از ابزارهای اعتراضی نقش مهمی در جنبشوضع

ی هنر سياسی و اعتراضی گذاشتند اجتماعی ايران ايفا کرد به همين جهت رپرهای زيادی پا به عرصه
ها و اجراهای هرکدام تأثيری بزرگ بر فضای سياسی جامعه گذاشت از جمله می توان که سروده
اشکان «، »حصين ابليس«، »سروش هيچکس«، »مهدی يراحی«، »سامان ياسين«توماج از علاوه بر 

 ١٠ی کرمانشاهی ِ موزيک رپ در سامان ياسين  شاعر، آهنگساز وخوانندهو ... را نام برد. » فدايی

» ی مسلحانهمحاربه«در ارتباط با اعتراضات مردمی در تهران بازداشت شد. او که به   ١۴٠١مهرماه 
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خواهی، حکم اعدام وی به دليل نقص تحقيقات نقض شد ولی م و محکوم به اعدام شد در فرجاممته
او که به زبان کردی » حاجی«ی ی شعر ترانهتاکنون در اسارت رژيم بسر می برد. قطعات اوليه

 سروده شده، چنين است:

کردن / نه...من به هامو قدغن م کردن / خوشیمو قلع و قمع کردن / مثل حيوون سر و تهحنجره
سکوت قانع نميشم / سر تا پام زخم عميقه / اشک مادرم جاری شد / ولی من شرفم رو نميفروشم / 

 حاجی! زمين گرده / هر شب تا صب بيدارم / مبارزم ولی حامی ِ صلح / ...

ی ارتجاعی نه تنها هرگز از پا ننشست، ی اجتماعی سويهی بی انتهای دو طبقهسوی منازعهاما در آن 
ی ابزار هنری و غير هنری سود جست تا هنرمندان معترض را تا سرحد امکان منکوب بلکه از همه

  شدت ادامه دارد. ها همچنان بهی عرصهنمايد. و اين منازعه در همه
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